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  الناس انفسهم انّ الله لایظلم الناس شیئا ولکنّ

 {44یظلمون}یونس

در حقیقت خداوند هیچ ظلمی به مردم نمی 

م هستند که به خودشان ستم دکند ولی خود مر

 می نمایند.
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 مقدمه:

 با حمد الهی و صلوات بر محمد وآلش.

از انسانیت و فطرت خ بشریت همواره انسانهای زیادی بوده اند که در طول تاری

چه کسانی پاک خود منحرف شده و در راه کج قدم گذاشته و بدبخت شده اند.

که انحراف اعتقادی داشته اند مانند فرعونیان ونمرودیان واقوام نوح ولوط وهود 

رها  ومعتادها وصالح.وچه کسانی که انحراف اخلاقی داشته اند مانند شرابخوا

 خیانتکارها وقاتل ها وظالم ها وغیره.وقاچاقچی ها وزناکارها ودزدها و

ه علل و ب کسانی که دچار این گونه انحرافات شده اند خودشان مقصر بوده اند

که در این کتاب ذکر می شود به خودشان ظلم نموده اند وهرگز خدا به مختلف 

 ده است.کسی ظلم ننموده وکسی را بدبخت قرار ندا

به گوشه ای از عوامل این انحرافات اشاره نمائیم. ما در این کتاب قصد  داریم تا 

در زمینه  این مباحث به اطلاعت مفیدی امید است که افرادی بتوانند با مطالعه

 دست پیدا کنند. منحرفین  چراها وعلل انحراف

 85عید-دفتر امام جمعه پلدختر
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 فهرست:

 : عوامل انحراف انسان

 جهل ونادانی

 پیروی از هوای نفس

 تقلید کورکورانه

 دشمنی با فرستادگان الهی

 ترجیح دنیا بر آخرت

 معاشرت با منحرفان

 الگوهای نادرست

 عمل نکردن والدین به وظایف خود
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 جهل ونادانی

جهللل دشللمن انسللان اسللت وکسللانی کلله جاهللل هسللتند ماننللد افللراد کللور مللی 

 ت انسان بوده وعلم نور وچراغمی باشد.همانطور که عقل دوسباشند.

 اندکور زده را به دانشان وبی بیسوادان مَثللذا 

 درجللات زد.بلله قللدم درسللت تاریکیهللارا کنللارزد ودر راهتوان مللی علللم بللا چللرا 

 رساند. سعادت را به بالا رسید وخودودیگران

 صللللیادان خورنللللد وسللللریعتر بللللدام مللللی زود گللللول دانللللش افللللراد بللللی

 افتند. می جاهل انسانهایصیدکنندة

 انسلللللانهاوآموختن :تزکیةاسلللللت انبیلللللاچ دو چیلللللز بلللللوده اصللللللی هلللللدف

 .آنان بهوحکمتکتاب

 

 :پرسد کهمی قرآن از مخاطبین خدا درقرآن

 «9زمر«»دانند یکسانند؟ نمی دانند با آنانکه می آیا آنانکه»

 

 گوید: می صامیاعت پروین ایرانی شاعره
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 داشتن مشحون خوشا خاطر زنورعلم ای

 داشتن بیرون اقلیم هارا ازاین تیرگی

 تابناک از نور تجلی بودن همچوموسی

 داشتن وهامون گفتگوها باخدا درکوه

 زمین را از آلودگیهای خویش کردن پاک

 داشتن خورشید دراقطار گردون چون خانه

 ،زرساختنیمیا از هر مسیحضور ک بی

 داشتن قارون وجود گوهر وزر،گنج بی

 

 باشللد کللهمی جهللان خلقللت اصلللی علللت دانسللتن ودانللش،از علماچ، بنظللر بعضللی

 :است خدافرموده

خدا بر هر که بدانيدکرد تا  را خلق است در زمین وهرکه هفتگانه خدا آسمانهای

 12طلاق»دارد.احاطه ر چیزیبر ه وعلمش قادر است چیزی

عللده زیللادی از افللراد بخاطرندانسللتن وآگللاه نبللودن منحللرف مللی شللوند.لذا در 

 است. فریضه و واجب دین اسلام،یادگرفتن ودانستن بر هر مرد وزنی
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 ؟است ترارزشمند علم کدام
 یلللابیم (درمی) معصلللومین وسلللخنان در قلللرآن موضلللو  ایلللن بلللا بررسلللی

 علللللوم ، کسللللباسللللت واجللللب آن تحصللللیل  کلللله علللللم اول ویتاولکلللله

 زیر باشد: ویژگیهای دارای که باشد.علومیمیدینی

 تللللا حللللدودی انسللللان کند.خللللدا را بلللله را درسللللت انسللللان اعتقللللادات

 انسلللان را بلللرای فلللانی دنیلللای وسلللیر درایلللن از خلقلللت نماید.هلللدفمعرفی

 آشنا کند. قرار داده انسان خدا برای که میمه کند.اورابا وظایفترسیم

 رابلله کللردن زنللدگی درسللت راه بشناساند.وخلاصلله را بلله آخللرت معللاد وجهللان

 بیاموزد. آدمی

پیللدا گوینللد بایللد معرفت شناسللند.ومیمی معرفللت اسللم را بلله خصوصللیات ایللن

 کرد.

 عبللللادت رایرا جللللز بلللل وجللللن انللللس مللللن» را در آیللللة عبللللادت مفسللللرین

خدا،انسللانها  انللد.یعنیتفسللیر نموده معرفللت رابمعنللای«56ذاریللات«»نکردمخلللق

 است نموده ، خلقمعرفت به رسیدن را برای
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 آن وتأویللللل قللللرآن را بللللا تعلللللیم :علمپسللللر  بلللله (خطللللاب) علی امللللام»

 وسللرا  کللن شللرو  آن وحللرام وحلللال قللرآن واحکللام اسلللام شللرای وتعلیم

 «219ص1بحارج«»نرو. دیگریعلم

 

 آن بسللللیار زیللللاد وبللللدنبال آن ارز  کلللله از علللللم مللللراد اصلللللی پللللس

 دیللن واعتقللادات بایللد بللا دیللن باشد.هرکسللیمی دیللن ،علماسللت،واجبرفتن

را در  وامامللان آشللنا باشللد.پیامبران خللود آشناباشللد .توحیللد را بشناسللدوبا عللدل

ودانشلللمند  عللللم باشلللد.این داشلللته ایملللان قیاملللت بشناسلللد وبللله حدضّلللرورت

 ارزشمند است که است علماین

 

اولین شناخت وآگاهی،شناخت خود  است.کسیکه خود را بشناسد طبیعتا پس 

اما در باره اینکه چگونه انسان از خود شناسی به خدا شناسی خدا را هم میشناسد.

 شده است از جمله:قدم می گذارد تفاسیر مختلفی 

در بحارالانوار از کتاب ادریس پیامبر علیه السلام در صحیفه چهارم که صحیفه معرفت است 

من عرف الخلق عرف الخالق، و من عرف الرزق عرف الرازق، و من عرف »چنین نقل شده: 

شناسد، و کسى که رزق را بشناسد کسى که مخلوق را بشناسد خالق را مى ;نفسه عرف ربه

بحار الانوار،  -) «شناسد.شناسد، و کسى که خود را بشناسد پروردگار  را مىق را مىراز

به ، این حدیث293، صفحه66، و جلد99بحار، صفحه 58در جلد  - 456، صفحه92جلد 
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از پیامبراکرم صلى الله علیه و آله نقل  32، صفحه 2عنوان کلام معصوم علیه السلام و در جلد 

 (شده است.

هرکس خود را  ;همن عرف نفسه عرف ربّ» ی است که معروفحديث 

  «بشناسد پروردگارش را خواهد شناخت.
 

 آیا علم خود منحرف کننده نیست؟

نجایی است که همرا ه تهذیب انحراف می شود واین در آ خود باعثعلم گاه 

 نفس نباشد که:

 چو دزدی با چرا  آید گزیده تر برد کالا!

ون بلعم باعورا که علم فراوانی داشتند ولی بدلیل آلودگی چه بسیار دانشمندانی چ

استفاده کردند  اوند دخنمایندگان علیه  های اعتقادی واخلاقی از علم خود بر

پس باید دانش را با تهذیب نفس وتقوی وخداشناسی وعبادت ومنحرف شدند.

 همراه نمود.همانند هزاران دانشمند وعالم خداشناس که در طول تاریخ باعث

هدایت و سعادت عده زیادی از انسانها شدند وچون چراغی پر نور مدتی کره 

 زمین را روشن نگاه داشتند تا راه روان راه را از چاه باز شناسند.

 راههای برطرف کردن جهل ونادانی

مطالعه کتاب-1  

حضور در مجالس علماچ-2  
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هم نشینی با دانشمندان وخردمندان-3  

تیتفکر در خود ودر عالم هس-4  

عبرت از تاریخ -5  

آشنایی با قرآن کریم.-6  

ود رابجای حضرت عیسی   به چوپان با هوشی گفت اگر عمر خداستانی است که 

 چوپانی در تحصیل علم صرف میکردی بهتر بود.

وبه آنها عمل می کنم: چوپان گفت من شش مطلب از علوم یاد گرفته ام  

.نشود تا محتاج حرام شوم تا حلال است حرام نمی خورم و هرگز حلال کم-1  

وم.تا راست است درو  نمی گویم وهرگز راست کم نشود تا محتاج درو  ش-2  

عیوب  تا عیب خود را می بینم بدنبال عیوب دیگران نباشم و هنوز از اصلاح-3

 خود فار  نشده ام تا به عیب دیگران بپردازم.

ا ایمن یس نمرده است تتا ابلیس نمیرد از وسوسه او ایمن نمی شوم و هنوز ابل-4

 باشم.

ه خدا را طم  نمی کنم و هنوز خزان نه مخلوق تا گنج خدا را خالی نبینم به خزا-5

 خالی نیافته ام.

.تا هر دوپای خود را در بهشت نبینم از عذاب ایمن نباشم-6  

 عیسی   گفت:علم اولین وآخرین همین است.
علماء  جايگاه  

اجتماع گرفتاريهاي در درمان  
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دانید.بپرسیداگرنمی از عالمانلاتعلمون کنتم الذکر ان فاسئلوا اهل   

 حدیثنا فانَّهم رُواة'فارجعوا فیها الی الواقعة (:وامّا الحوادثعصر)عج امام» 

«الله علیهم واناَ حجة علیکم حجّتی  

 ا(رجو ما)فقهاحادیث راویان آید، بهمی شما پیش برای که در حوادثی» 

.«باشممی خدا برآنان حجت بر شما هستند ومن من حجت آنان کنید که  

 مردم،ارتباطکبری در عصر غیبتاسلامی جوام  موفقیت از راههای یکی 

 آید بهمی پیشبرایشان که مهمی باید در حوادث باشد.مردمبا فقهاچ وعلماچ می

اکثر  که است صورت کنند.دراینمشورت یند وبا آناننما مراجعه وعالمان فقیهان

 خود به در امورات  (،شیعیان) امامان شود.در زمانروبرومی با موفقیت کارهایشان

آمد از خواستگار می دخترشان هااگر برای بعضی کردند.حتیمی( مراجعه) ائمه

خواستند:خواستگار نظر می به دادن یا منفی مثبت درمورد جواب امام  

را  از فامیلمدختری مردی که (نوشتمباقر)  امام گوید:بهبشّار می حسین»

؟کنیم دانید،قبولمی .آیا شما صلاحاست کرده خواستگاری  

«کنید.هستید،قبول او راضی داری وامانت :اگر از دیننوشت حضرت  

نزد  زن شد.بعد از مدتیومردی زن ازدواج ة(واسطرسولخدا)ص که شده روایت»

طلاِ  خواهیمی فرمود:نکند که کرد.حضرتشکایت آمد واز شوهر  حضرت

!«شویتر می،پستمرده نزد خداوند، از الا ؟آنوقتبگیری  
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 مایل پدرم .ولیکنمازدواج بازنی دارم دوست :من(گفتصادِ)  امام به شخصی»

 ازدواج داریمی خود دوست فرمود:با آنکه.حضرتکنم دیگر ازدواج بازنی،است

پدرت نما و آنکه  

«خواهد را رها نما!می  

 امر ازدواج برایعده ای از مردم خوانید می ق فوِ در روایات همانطور که 

 نکردند.در زمامی مراجعه دین بزرگان به ی زندگی خود ودیگر کارهاق وطلاِ

 فقیهان ،بهمردم ایمشاوره نیازهای به پاسخگوئی وظیفهاین کبری غیبت

 ارتباط با روحانیت که افرادی .آناست شده سپرده وروحانیتوعالمان

 ند کههستتر از افرادیکنند وموفقکنند معمولا ضرر نمیمی دارندوباآنها مشورت

اند.نداشتهارتباط وروحانی عالم وبا یك است عمر برآنها گذشته یك گاه  

 در زندگی که خواهید در مسائلیمی که کسانی ای پس 

مساجد باشید وبه داشته ارتباط را بگیرید،با عالمان درست آید،تصمیممیپیش

 گیریتصمیمعدم آید بدلیلمی پیش که وآمد نمائید.والاّ در حوادثی رفت

شود.شما می متوجه زیادی ررهای،ضمناسب  

 کهافرادی کنند ،به مراجعه وفقیهان عالمان به اینکه افراد بجای گاهی 

 دچارضررهای کنند وگاهمی را ندارند مراجعه مشکل وحل مشورت شایستگی

رسو وت ونادان گیرها!فالگیرها!افراد جاهلها!جندعا نویس شوند.مثلا بهمی عظیمی

 در استان کنید:کشاورزی زیر توجه واقعه کنند.بهمیو...مراجعه وخسیس وبخیل
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گردد برمی خانه به کُشد!وقتیمی را با بیل ایقورباغه آبیاری درحال کرمانشاه

 وهذیان روحی بحران به سردردتبدیل این کم کند وکممی را احساس سردردی

از  مختلف وعکسهای دهند وبعد از معاینهمی نشانپزشك ا بهشود.اورمی گفتن

 گیرینزد جن رابه او،وی روحی بحران به ندارد.امّا با توجه گویند مشکلیاومی

 که است اینجا ایستاده دربغل ایبابچه گوید:زنیمی گیر بعد از ساعتی برند.جنمی

 خوب آقاهم شود،این خوب کودک .اگر ایناستزخمی در بغلش بچه

 مراجعهخانه به میرد.در هرحالمی مرد هم بمیرد،این کودک شود!واگراینمی

رود.مرد از دنیا می هفته وبعد از یك کرده  

 اطرافیانغلط زیاد با تلقینات احتمال به کنیم یابی را ریشه قفوِ اگر مسئله 

 در صورت راکه موجود عاقلی ویا یك جن که است کرده ،او خیالمرحوم این

 وارد شدن شدید،باعثندامت لذا احساس است ،کشتهاست بوده قورباغه

 باطل خیالواز این داده اورا دلداری که است نبوده وکسی او شده به روحیضربة

او  سخن که است گیر بوده زد جنن رفتن دوم!واشتباهاشتباه یك کند.این منصرف

و علما  .اگر او بهاست او رسیده اجل وعاقبت مرد را بدترکرده این روحی وض 

 قدسی ها ونفسکرد،با توصیهمی مراجعه روحانیین استان یا دیگر مناطق 

 خوببا خدا هستند،احتمال ومناجات تهجد ونماز شب اهل که بزرگوارانیاین

.است زیاد بوده وی روحی بحران شدن وبرطرف شدن  
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علما وتکریم احترام خصلتشان مهمترین که بزرگوار ایران مردم لذا باید به 

 دچار تردید شدیدباید با عالمان هرگاه زندگی مهم در مسائل کرد که عرض است

کنید.دداریخو نزد افراد ناصالح به نمائید واز رفتن مشورت  

 سؤال-خودرامجهولات- شوند کهمی هلاک این برای (:مردم) قصادِ امام»

«کنند.نمی  

 نپیداشدمورد نظر قرار گیرد،مسئله زمینه باید در این که مواردی از جمله 

 به .باتوجهاست ایراندر شهرهای هر چند وقتی حاجت ودادن کرامت افراد مدّعی

 از این ،چند نفریوساداتوامامزادگان امامان به ایران مردم پاک اداتاعتق

نمایند.مثلا اخیرا می را پهن مردم زدنگول وبساط نموده سوچ استفاده اعتقادات

 حضرت از طرف است ادعا نموده که زهرا در... پیداشدهبی بی با عنوان زنی

نا  هم ایعده دار نماید!!ومتأسفانه را بچه عقیم نانداردز ( مأموریت) عباس

وشفا  نزد او رفته چند نفری گویند آری ومی زده دامن شایعاتاین به آگاهانه

 باشد زیرا آنهائیکهمی واق  ادعا برخلاف اند!ایندار شده وبچهپیداکرده

 وعبادت پرهیزکاریوتقوا و از نظر معرفتاولاًباشند می کرامتاهل

 وبهدر خوابند اینها بلند شده مردم که زمانی هستند.آن افراد جامعه جزوبالاترین

 وبراینموده دوری الهی شوند.از حراممی مشغول الهی وعبادت مناجات

 ً ادعاییثانياگیرند.نمیشود،مزدیصادر می احیانا از آنان که کرامتهایی

 وبه شده آنها مطل  از مقامآنان نزدیك وشاگردان خواص گاهی ندارند بلکه
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ً  با ثالثاکنند.ادعا را رد می بپرسیداین دهند والاّ از خودشانخبر می دیگران

آنها بیاد خدا  به کردن با نگاه باشند ومردمآشنامی تا حدودی اسلام ومسائل احکام

 وامین در تقوا وپاکدامنی روشنی وسوابق هً پیشینرابعاافتند.می وقیامت

 خوبی وکاسبی ظاهر شده ایدر منطقه ناگاه دروغین مدعیاندارند.اماّ اینبودن

 ایشود.پسظاهر می آنان ودرو  کنار رفته پرده اندازند وبعد از مدتیمیبراه

 حکمت بروید ودرصورت بیت اهل درخانة !شما باید بهوگرفتاران حاجتمندان

 ( وامام) ابوالفضل (وحضرتسیدالشهداچ)  بگیرید.باید به حاجت از آنان الهی

فقها وعلما  دامن (و... وبعد از اینها به) معصومه( وحضرترضا)  (وامام) کاظم

ببرید. پناه  

 د راگرفتخو از علما حاجت که از کسانی از یکی ایدر اینجا خاطره من 

.کنممی نقل  

دختر  یك زیاد چرا فقط شما با سن کهسؤال شد مؤمنی از شخص

 شد،بعد از چندماهباردار می هرگاه من خانم داد که دارید؟جوابساله8

 روزیساز نشد تا اینکه چاره کردیم دوا ودرمان شد.هرچهمی ماند وسقِطنمیبچه

 در منزلشان ایشانخدمت وبعد از مدتی نمودم الله... مراجعه ةآی منزل وبه قم به

دعا  من برای تقاضا کردماز ایشان وگز آوردند.من چای من برای .ایشانرسیدم

 کنممی خواهش وگفتم داده ایشانبه گزی را روا کند. سپس کنند تا خدا حاجتم

کار را کردند وگز مذکور را  این دهید.ایشانب وبمن جویده را در دهانتان این
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.بعد از برگشتم شهرم وبه نموده خدا حافظیدعا کردند ومن برایم .ایشانخوردم

 است فاطمه اسمش دختر که ماند واین باقی بچه دفعه شد واینحامله خانمم مدتی

بعد نماندند واز دنیا رفتند. هایبچه متولدشد.ولی  

 عبادتمتمادی سالهای که عالمی که است وطبیعی عادی واقعیتی واین 

از  ودوریواجبات انجام خدا دارد واهل به خوبی ومعرفت خدا را نموده

 برسد که درجه این،بهاست مستحبات وانجام از مکروهات دوری ،بلکهمحرمات

شود. مستجاب دعایش  

 باشند،ازبسیاری داشته ومسجد ارتباط با روحانی اسلامی نایرا اگر جوانان 

 سازمان چونسازمانهایی از آنهاگول کمی مانند.و عدةمی در امان از انحرافات

در  بیایند ورسوایی خویشمردم جنگ به خورند تا عاقبترا نمی منافقین جهنمی

 گناه باشند،از مجالس داشته ارتباطخود بخرند.اگر با علماچ برای دنیا وآخرت

 سالم زندگی مانند.وخلاصهمی درامانمنحرف وفساد وباندهای وانحراف

کنند.پیدا می وسعادتمندی  
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 پيروی از هوای نفس

 عقل ونفسدو نیرو در آدمی به امانت نهاده شده است:

 به بدی می کند. آدمی را به خوبی ها راهنمائی می کند ونفس امر ،عقل

اطاعت از عقل باعث سعادت است واطاعت ازهوای نفس باعث انحراف 

 وبدبختی!

متاسفانه دل انسان بدنبال لذات نامشرو  است ،لذاتی که عقل عاقبت اندیش انسان 

 را از آنها نهی می کند.

گاه چشم به ناموس دیگران دارد!گاهی در مال دیگران طم  می کند ومی خواهد 

ان درآورد.گاهی برای ریاست چه ها که نمی کند!انوا  ترفندها را انجام از چنگش

 می دهد تا به ریاست دست یابد!

وگاهی برای زندگی راحت وخانه ووسایل شیك وگرانقیمت ،حلال خدا را رها 

می کند وبه قاچاق ودزدی ورشوه خواری وکلاهبرداری واختلاس وخیانت در 

خلاصه پیروی از هوای نفس باعث می شود د.بیت المال وامثال آن روی می آور
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که هیچگاه احساس سیری و خوشبختی نکند اگرچه ثروت همه جهان را بدست 

چندین هزار زن دست نخورده در که موق  مردن  آورده باشد.همانند خسرو پرویز

 حرمسرایش وجود داشتند.

 

 

 داود نبی وحزقيل نبی!

د کر واین دو پیامبر مدتی را به روزی داود نبی در کوه با حزقیل نبی برخور

به گناه پیدا کرده  صحبت گذراندند.داود از حزقیل پرسید:آیا تا بحال میل

 ای؟حزقیل گفت:هرگز.

 داود پرسید:آیا تابحال میل به دنیا وزندگی مرفه پیدا کرده ای؟گفت آری.

داود پرسید هرگاه این حالت برایت پیدا می شود چه می کنی؟گفت به درون این 

 غار می روم وصحنه ای را می بینم آنوقت میل به دنیا از بین می رود.

 داود گفت می شود من هم این صحنه را بینم؟گفت آری.

داود وارد غار شد ودید که استخوانهای مرده ای را روی یك صفحه صاف 

گذاشته وتابلویی بالای این استخوانها نصب نموده اند که بر رویش نوشته شده 

 است:

ی که بالای سر من می آیی!بدان که من اروای بن شلم پادشاهی هستم که ای کس

 عمر نمودم وهزار شهر فتح کردم وهزار دختر به همسری گرفتم و.. هزارسال
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ولی هنگامی که احساس کردم مرگم نزدیك است وصیت کردم تا این تابلو را بر 

عاقبت باید این  سر قبرم نصب کنند تا دیگران گول دنیا را نخورند وبدانند که

 جارا ترک کنند.

 آری باید از هوای نفس که دشمن ترین دشمنان انسان است پیروی ننمود تا 

 از بدبختیها و انحرافات مصون بمانیم.

 چه کسی شيطان را گول زد!!

 ید که هرکه گول می خورد می گویند شیطان اورا گول زد!سشخصی پر

 شیطان را گول زد!!چه کسی 

 شیطان از هوای نفسش پیروی نمود و گمراه شد.دند که به او جواب دا

طاعة » در روایت است که پیروی از هوای نفس باعث کور شدن عقل می شود!

 «کند.الهوى تفسد العقل،هوا پرستى عقل را فاسد مى

مانند شکم پرستی،شهوت پرستی،پول پیروی از هوای نفس انواعی دارد 

 وغیره. پرستی،رياست طلبی،دنيا طلبی

بزرگترین عوامل » گوید:مى«المحجة البیضاچ»مرحوم فیض کاشانى در کتاب

انسان، شهوت شکم است،همان بود که آدم و حوا را از بهشتى که دار هلاکت

شکم سرچشمه القرار بود به دنیا که دارنیاز و افتقار است فرستاد...،در حقیقت

نیز پیرو آن است و شهوات و منشا دردها و آفات است،زیرا حتى شهوت جنسى 

اى براى است که وسیلهبه دنبال این دو،شهوت در جم  آورى مال و مقام
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شود و به دنبال آنها،تناز  در تر و زنان بیشتر محسوب مىهاى رنگینسفره

آید و آفت ریا و خودنمایى و ها به وجود مىدسترسى به مال و مقام و کشمکش

گردد،سپس این امور عاملى براى متولد مى تفاخرو تکاثر و خود برتر بینى از آن

ها و شود و دارنده آن را به ارتکاب انوا  ظلمو دشمنى مىحسد،کینه،عداوت

 کشاند...منکرات و فحشاچ مى

خود را در هاى شکم پرست و شهوت پرست،دین و ایماناز این خطرناکتر آن است که انسان

ا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به اند.در ذیل آیه: و آمنوراه آن از دست داده

یهود را به خاطر فروختن که خداوند در آن( 63)و لا تشتروا بآیاتى ثمنا قلیلا و ایاى فاتقون 

از علماى بزرگ یهود،به خاطر کند،آمده است:جمعىآیات الهى به بهاى ناچیز،مذمت مى

یهودیان براى آنها،ایات الهى را تحریف تشکیل مجالس میهمانى پر زرق و برقى از سوى

فروختند)و پیامبرى را که تورات وعده ظهور  را داده کردند و عملا آنها را به بهاى ناچیزى

 بودند،انکار کردند.(بود و آنها سالها در انتظار 

 
kp×PvCßh êqolÛC ÞC qC Þ PzßÛ é×DÛ pGØ»ìJ éFDe¤ qC íÇë éF êkp@× 

PvÞkCo ÞC pO¡ìF éØç qC éÆ xÆ ÚA éF)) :PzßÛ ECßV ok íFD@e@¤ 
fì¨ßNÞ lìØè¿Û Co éÏØV ÝëC íÜ·× kp× ÚA .((Ý@Ç@Û êl@F êoCkí@× 

kDëq Co íwÆÝ× éÆ PvC ÝÇØ× !PvC êqolÛC é@Z Ý@ëC é@Æ P@vCß@h 
:PzßÛ ECßV okíFDe¤ kp× !?ÙÜÇF êlF ÞC éF æDË@ÛA Þ ÖoCl@F P@vÞk 

ÍDìh éF íÛCkDÛ Þ PÎDèVêÞo ÚA qC Ý× kß¥Ã× ,PvC ÝÇØ@× í@Ï@F)) 
éF êßzí× HÇNp× éÆ íÛDçDÜÊéØç .íÜÆí× êlF Mkßh é@F í@Fß@h 
DèÜìØç éÇÛA ÍDd Þ íÛDvoí× MkßhéF êCæpèF Þ ³d Mkß@h ÍD@ì@h 
((PwìÛ êrìZ kßh DF éÛDØ¥h oDO¾oÞ íÜØzk rV PÃìÃd ok é@Ø@ç 

.PvC íÛCkDÛ Þ PÎDèVx¿Û éF ÙÏ± PÏµ Èë xJ 
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به امتى النار الا اکثر ما تلج»فرمایند:پیامبر اکرم صلى الله علیه و اله در جاى دیگر مى

شود،دو چیز میان البطن و الفرج،بیشترین چیزى که سبب دوزخى شدن امت من مىجوفان

 (79،ص2اصول کافى،ج ) «شکم و فرجاست،تهى

سیر شکماذا شب  البطن طغى،هنگامى که »فرمایند:امام باقر علیه السلام نیز در این رابطه مى -3

 (.10،حدیث 270،ص 6کافى،ج) «کند.شود،طغیان مى

بطن مملوچ، چ ابغض الى الله عز و جل منما من شى»فرمایند:آن حضرت در جاى دیگر مى -4

 (همان) «)و بیش از اندازه خوردن(نیست.از شکم پرهیچ چیزى نزد خداوند،منفورتر 

 

 منحرفان داستان چند نفر از

عبدالملك در مدت حکومت طولانى خود، آنچنان با ظلم و فساد و بیدادگرى 

خو گرفت که نور ایمان در دل او بکلى خامو  گشت. وى روزى خود به این امر 

 چنین گفت:« سعید بن مسیت»اعتراف کرد و به 
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شوم، و اگر کار بدى ام که اگر کار نیکى انجام دهم خوشحال نمىچنان شده»

سعید بن مسیب گفت: مرگ دل در تو کامل «! گردممن سر زند، ناراحت نمى از

 شده است

به وى « ام الدردأ»کرد. روزى گفتگو مى« ام الدردأ»عبدلملك غالبا با زنى بنام 

؟! و او «اىام پس از عبادت و تهجد، شراب نوشیدهمنین! شنیدهؤاى امیر الم»گفت: 

 «!!اممردم را نیز نوشیدهنه تنها شراب که خون »پاسخ داد: 

عبدالملك پس از شکست عبدالله بن زبیر توسط حجاج، او را به مدت دو سال به 

 (15استاندارى حجاز )مکه و مدینه و طائف( منصوب کرد.)

انس بن « »جابر بن عبدالله انصارى»حجاج در مدینه گردن گروهى از صحابه مانند 

به قصدخوار کردن آنان دا  نهاد!. و جمعى دیگر را « سهل بن ساعدى»، «مالك

 دستاویز او در این کار آن بود که اینان کشندگان عثمانند
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 او هنگام ترک مدینه چنین گفت:

برد. این شهر از همه گویم که مرا از این شهر گنده بیرون مىخدا را سپاس مى»

ر شهرها پلیدتر و مردم آن نسبت به امیرالمومنین دغلکارتر و گستاخترند. اگ

کردم. در این شهر چز سفار  امیرالمومنین نبود. این شهر را با خاک یکسان مى

دانند، اى که قبر پیامبر مىپاره چوبى که منبر پیامبر خوانند و استخوان پوسیده

 ؟!«چیزى نیست

نویسد: حجاج بیست سال فرمانروایى کرد و تعداد ، مورخ مشهور مى«مسعودى»

شیر دژخیمان وى یا زیر شکنجه جان سپرد ند، صد کسانى که در این مدت با شم

و بیست هزار نفر بود! وتازه غیر از کسانى بودند که ضمن جنگ با حجاج به 

 دست نیروهاى او کشته شدند/

هنگام مرگ حجاج، در زندان مشهور وى )که از شنیدن نام آن لرزه بر اندامها 

دند که شانزده هزار نفر آنها افتاد( پنجاه هزار مرد، و سى هزار زن زندانى بومى

 عریان و بى لباس بودند!
.DçMßèz p®h 

.:ÚApÂ 
êÞpìJ DçMßèz qC Þ lÜOhDv æDGN Co qDØÛéÆ lÛlÛD× êDV éF íÛDÜì¡@ÛD@V ÚD@ÛA qC x@J ,æD@Ê ÚA)) 

.((lëk lÜçCßh Co íçCpØÊ êkÞq éF Þ lÛkpÆ 
DØz lÜçCßhí× ,lÜÜÆí× êÞpìJ DçMßèz qC éÆ íÛDwÆ Þ lëD¡iGF DØz pF DN lçCß@hí@× Cl@h Þ)) 

.((lëßz ÉorFí¾CpeÛC yßiOvk 
.lÛCælÜ¡Æ íëDçpçq ,DçMßèz :(´)íÏµ ÖD×C @ 
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.PvC ÚD®ìz êDè×Ck DçMßèz @ 
.PvCælÜÜÆ æCpØÊ Þk qC íÇë Mßèz @ 

êßv éFÚkoÞA ÖßWç Þ ÚDçDÜÊ EDÇNoC êßv éF Co DØz DçMßèz éÆ Cpëq ,lëßz oÞk DçMßèz qC @ 
.lÜÛD¡Æí× DçêlF 
.lÛCP¾A DçMßèz @ 

.lÜFDO¡F ¢ëßv éF DçP¾A,lFDO¡F DçMßèz êßv éF éÆ pç @ 
.íÛD× ÙÎDv DçP¾A qCDN oCk qDF DçMßèz qC Co kßh x¿Û @ 

.lÜÜÆí× ÖDÛlF Co ßN éÆ ,ÝÇ× qÞDWNld qC kßh Ù¡h Þ Mßèz ok @ 
.lÜÆí× ¦»Ü×íëCßvo ÌÜÛ ,Co Mßèz íÜëpìz @ 

æDÊ ok Þ ÝÇ× æDÜÊ êoClìF ÍDd ok oDèÛq ,íwìµ êC :(´)íwìµéF ÍD·O× lÛÞClh êDçqolÛC qC @ 
íNßèz pç qC Þ pìÊqDF oDGOÆÔç êDçMßèz (pìz qC) Co kßh x¿Û(ÅkßÆ) Þ yDG× Ð¾Dº êoDì¡ç 

.ßz oÞk,lÜÆí× oÞk Ý× qC Co ßN éÆ 
¢ÛkoÞA DV éF éÆ ÝëC pË× ,PwìÛ lÛÞClh êDçPµD¬ qCíOµD¬ bìç éÆ lìÛClF :(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

Mßèz DF Þ lÜëDzßh ¢ÛkoÞA DV éF éÆ ÝëC rV ,PwìÛ ÞC í¤D·×qC íOì¥·× bìç Þ PvC lÜëDzßhDÛ 
.PvC æCpØç 

.DçMßèz éF gqÞk Þ PvC ælz ælìaìJok lÜëDzßhDÛ oß×C éF P¡èF @ 
.DçMnÎ p®h 

.lÛCælÜÜÆ æDGN DçMnÎ :(´)íÏµ ÖD×C @ 
.PvC (MphA Þ Clh kDë qC) PÏ¿º TµDF ,MnÎ @ 

.PvDçMnÎéF íËO¿ìz ,DçP¾A l×Apv @ 
.kß¡Û kßFDÛ DçÚA é®vCÞ éF Þ kßz DçMnÎ lÜ×qA íwÆ éÆ lëAí× ¢ìJ pOØÆ @ 

.PvC íçÞlÛC ,íNnÎ pç æqClÛC éF @ 
.PvC Ép× ÚA ok éÆ ,íNnÎ DwF @ 

.lÛCkpÊ oCßh Co ÞC lÛÞClh ,kpF MnÎ Clh êDçPì¥·× qC éÆ pç @ 
.kßzí× ælìOvpJ éÆ PvC íëClh 

.:ÚApÂ 
.((?ízDF ÞC Ý×D¨ (íÛCßNí×) DëA ?êlëk PvCéO¾pÊ ¢ëßh kßG·× Co kßh êCßç éÆ xÆ ÚA DëA)) 
æCpØÊ éOwÛCk Co ÞC Clh Þ ækCk oCpÂ kßh kßG·× Co ¢ëßh êCßç éÆ Co í@w@Æ êl@ëk D@ëA ,x@J)) 
ÞC íwÆ éZ Clh qC xJ DëA ?PvC ækDèÛ ækpJ yCælëk pF Þ ækq pè× ¢ÎkÞ ÞC yßÊ pF Þ ælìÛCkpÊ 

.((?lëpìÊíØÛ lÜJ DëA ?kpÆ lçCßh PëClç Co 
.PvC ælëlÜwJ íOvÞk kph PvCælìOvpJ íëClh ,Cßç :(´)íÏµ ÖD×C @ 

Clh krÛ ,kßz ælìOvpJ lÛÞClh êDV éF éÆ êkßG·× bìçÚDØvA ÝëC pëq ok :(£)Clh p@G@×D@ì@J @ 
.PwìÛ x¿Û êCßç qC pNoß¿Ü× 

.PvC ¢ëßhMßèz ælÜF ,ÚCkDÛ :(´)íÏµ ÖD×C @ 
.lÜÆí× oßÆ Co Mpì¥F ælëk ußç 
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.:ÚApÂ 
qC Þ ÝÆ êoÞCk Äd éF Ökp× ÚDì× xJ ÙëkCkoCpÂ (Ýì¡ÛDV Þ) é¿ìÏh Ýì×q ok Co ßN D@× ,kÞCk êC)) 

,lÛßzí× ½peÜ× ClhæCo qC éÆ íÛDwÆ (Þ) kqDví× ½peÜ× Clh æCo qC Co ßN éÆ ,ÝÇ× êÞpìJ ußç 
.((PzCk lÜçCßh Piv íFCnµ ,lÛCækpÆ yß×Cp¾ Co EDwd qÞo éÆ ÚA êCrv éF 

Cp¾ êoßÆ éF ußç Cpëq ,ÙÜÆí× yoD¿v ußç qCÚl@ër@Ê êoÞk é@F Co D@Ø@z :(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 
.PvDìÛkÞ MphA ok íçCpØÊ (TµDF) ÚA Þ lÛCßhí× 

.PvC êoßÆ Èëpz ,ußç @ 
êkßFDÛ éF Co ßN Þ lÛCkpÊí× æDGN Co PNphA Þ lÜÆí× oßÆ Þ pÆCo ßN íÜÆ êÞpìJ kßh ußç qC pÊC @ 

.lÜÇ¾Cí× 
.lÛCkpÊí× ÚDNkßFDÛ Þ kqDví× oßÆ Þ pÆ Co DØz,lìÜÆ CÞpÛD×p¾ kßh pF Co ußç pÊC @ 

.kqDví× æCpØÊ Þ oCßh Þ pÆ Þ oßÆ Co ÞC ußç,lÜÆ êÞpìJ kßh ußç qC éÆ pç @ 
¢w¿Û pFCpF ok Co ÞC lÛÞClh éÆ PvC êCælÜF ÞC krÛ Clh ÚDÊlÜFÝëpOFßGe× qC ,Clh ÚDÊlÜF êC @ 

Èë pË× ,éO¡Ê íèN êCéOvCßh pç qC (¢ÛDV) Þ ælÜÆpF Co DçMßèzêDçé×DV PvC ækp@Æ êoD@ë 
ÚÞpìF ÚDÛCpvßç DF PÆoD¡× Þ (íÜ¬DF) êoßÆ qC HGv ÝëlF PvC ækpÆ ÚAÀÂÞ Co kßh éÆ éOvCßh 

.PvC æl×A 
.ußç ÖDVp¾ Þ qDºA 

¢×DVp¾ Þ PvC (íçCpØÊ Þ) éÜO¾ ÚA qDºA éÆ Cpëq ,lëA æpìZDØz pF ußç CkDG× :(´)íÏ@µ ÖD@×C @ 
.XÛo 

.êkßFDÛ ¢×DVp¾Þ PvC íOw×pv ,Mßèz qDºA @ 
.êkßFDÛÚD¡×DWÛC Þ PvC íÊlÜF DçÚA qDºA éÆ Cpëq ,ÚDOëDçÍk pF DçMßèz Úl×A æpìZ qC oDèÛq @ 

.PvC oDØìF éOvßìJ¢ÛDV lzDF Mßèz ÖlØç éÆ íwÆ 
.PvC ÐìÏµ ykph Þ oDØìF ¢ÛDV ,lzDFMßèz ÖlØç éÆ íwÆ :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.lzDF oDØìF éOvßìJ ,lÜÇÛ ÚD×ok ÚA ÅpN DF Co kßh Mßèz éÆ íwÆ @ 
.PvDçÚA pFCpF ok êoClëDJ ,DçÚA êÞoCk ÝëpOèF Þ lÛCælÜ¡Æ íëDçêoDØìF DçMßèz @ 

.PvCkok ÝëpNlF Mßèz qC êpGÛD×p¾ @ 
.Mßèz íÊlÜF qC rìçpJ 

.lÜ¡Æí× íÊlÜFéF Co ÚCkDÛ ,DçMßèz :(´)íÏµ ÖD×C @ 
.PvC lëphoqælÜF qC pNoCßh ,Mßèz ælÜF @ 

.kpÆ ÖDÛlF Co kßh ,lì¡Æ yCíÊlÜF éF Dç¸Ø¬Þ lz ÞC oCkoDìOhC Mßèz éÆ pç @ 
.kßzíØÛ Dço MoDvCqC éÆ PvC êpìvC ,Mßèz ælÜF @ 

.!PvC pìvC ,CÞpÛD×p¾ußç éWÜJ ok éÆ êkph DwF @ 
.íÛDèÛ êDçMßèz qC rìçpJ 

ÞC xÏW×ok lzDF éOzCk PvÞk ÙÎDµ (éÆ ÝëC lÜÛD×) ,lërìçpKF íÛDèÛ Mßèz qC :(£)Clh pG×DìJ @ 
.(lÜvo yoß©d éF Ökp× Þ lÜÆ ußÏV ÞC) lÜÜì¡ÜF 

êDçyr»ÎÞ Ík êDçMßèz Þ DçíëßÊækßèìF Þ DçæDËÛÙìÛ êDçæoDzC ,DëClh oDF :(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 
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.êD¡iGF Ý× pF Cp× ÚDFq 
.ußç qC êÞpìJ 

.:ÚApÂ 
ÚA Þ P¡Ê êoDµ ÚA qC éÆ ,ÚCßiF ÚDÛA êCpFÙëkßF ækCk ÞC éF Co kßh MDëA éÆ Co xÆ ÚA pG@h Þ)) 

(MDëA) ÚA éÏìvÞéF Co ÞC olÂ ,ÙìOvCßhí× pÊC Þ lz ÚDçCpØÊ qC Þ kpÆ ÍDGÛk Co ÞC ÚD®ìz æD@Ê 
ÚßZ ¢ÛDOvCk Þo ÝëC qC kpÆ êÞpìJ kßh ußç qC Þ lìëCpÊ (DìÛk) Ýì×q éF ÞC D×C ,ÙëkpFí@× ÓD@F 
ÚDFq (Ùç qDF) íÜÆ ¢ëDço pÊC Þ koÞApF ÖDÆ qC ÚDFq êßz oÞéÏØd ÞC pF pÊC éÆ PvC ÌvÚDOvCk 

PëDÇd Co ÚDOvCk ÝëC ,xJ lÛkpÆ HënÇN Co D× MDëA éÆ PvC íçÞpÊÚA ÐS× ,Ý@ëC koÞAp@F ÖD@Æ qC 
.((lÜ¡ëlÜìF ÚDÛA éÆ lëDz ,ÝÆ 

ækpÆÈØÆ ¢OÆÔç æCo ok Co ÞC ,kpF ÚD×p¾ ¢ëDçMßèz ok kßh x¿Û qC éÆ pç :(´)íÏ@µ ÖD@×C @ 
.PvC 

.PvC éOhÞp¾ ¢ëDìÛk éF Co ¢ëßh MphA ,kpF ÚD×p¾ kßh ußç qC éÆ pç @ 
.lÛD¡Æí× íOÜe× Þ XÛo pç êßv éF Co ßN oDÆ ÝëC Cpëq ,ußç êpGÛD×p¾ qC oDèÛq @ 

Þ PvCÅDÜO¡dÞ Þ Piv ¢Ûl×A ÝìëDJ Þ oCßzk ÚA qC ÝO¾o ÓDF éÆ íëlÜÏF qC oDèÛq :(´)D¨o ÖD×C @ 
.PvC éO¿èÛ ÚA êkßFDÛ x¿Û êCßç ok Cpëq ,íÜÆ êÞpìJ x¿Û êCßç qC éÆ CkDG× 

¢Ûl×AÝìëDJ Þ ÚDvA ÚA qC ÝO¾o ÓDF éÆ íëlÜÏF qC : @ UDWd ÝF ÝØdpÎClGµ éF @ (´)Ù±D@Æ ÖD@×C @ 
.rìçpKF ,PvC oCßzk 

x¿Û êCßçCpëq ,oCnË×CÞ ¢vßç DF Co x¿Û :kß×p¾í× (´)ÁkD¤ Mp©d Þ :P¿Ê (ÝØdpÎClG@µ) 
Þ PvC XÛo Þkok éëD× ÚA êCpF ,lÜÆí× ußç éZÚA DF x¿Û ÚkpÆ Dço Þ PvC ÚA PÆÔ@ç T@µD@F 

.lzDFí× ÚA ÚD×ok lÜÆí× ußç éZÚA qC x¿Û ÝOzCkqDF 
kßhêDçMßèz éF lëlz ¢ëCpÊ Dçx¿Û éÆ Cpëq ,lìÜÆ EßÆpv Co Dçx¿Û ÝëC :(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

.lÜÜÆí× ½peÜ× ÖDVp¾ ÝëpNlF êßv éF Co DØz ,lìÜÆ PµD¬C DçÚA qC pÊC ,lÛoCk 
Cpëq ,lìÜÆ ond ÚDOëDçußç qC ,lìÜÆí× ond kßh ÚDÜØzkqC éÆ éÛßÊ ÚDØç :(´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 

Þ ækßèìF ÚDÜiv) ÚD¡ëDçÚDFq êDçælëÞok Þ ÚD¡ëDçußç qCêÞpìJ qC pNlF íÜØzk ÚCkp@× êCp@F 
.PwìÛ (æÞDë 

.koÞA íJ ok íÛÓß¬ íçÞlÛC D×C ,lëDKÛ ¢ìF íOµDv éÆ íNßèz oDìwF éZ :(£)Clh pG×DìJ @ 
.koÞA íJ ok qCok íçÞlÛC D×C ,lëDKÛ ¢ìFíOµDv éÆ íNßèz DwF :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.x¿Û êCßç DF P¿ÎDi× 
.:ÚApÂ 

,xJ PzCkqDF ußç qC Co kßh x¿Û Þ lìvCpç yoDÊkoÞpJ pFCpF ok ÚkDOwëC qC éÆ íw@Æ D@×C Þ)) 
.((PvC P¡èF ÚDØçÞC æDËëDV 

.PvC kph ¢iFD¿z ,ußç DF ÚkpÆ P¿ÎDi× :(´)íÏµ ÖD×C @ 
.PvC ækpF ÚD×p¾ ¢ÛCk qC,lÜÆ P¿ÎDi× kßh ußç DF éÆ pç @ 

.PvDìÛk qC ÝO¾DNpF êÞo Þ ußç DFP¿ÎDi× ÞpÊ ok ,kph qC êoClèËÛ @ 
.PvC Ýëk uCo ok ,ußç DF P¿ÎDi× @ 
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.PvC x¿Û êCßç DF P¿ÎDi× ,Ýëk uDvC @ 
.PvC kph uCo ok ,ußç DF æqoDG× @ 

.íÛD×P×Ôv éF DN ,ÝÆ P¿ÎDi× ußç DF @ 
.êpìÊoCpÂ PvCo æCo ok DN ,ÝÆ P¿ÎDi× kßh x¿Û DF @ 

§pµ ußç DF P¿ÎDi× ok : @ PwìZ ok ¢ëDvA æCo éÆ ¢vpJÝëC éF jvDJ ok @ (´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 
.kÞoí× P¡èF éF éÆ êqÞo ÝìOwiÛ ok :kß×p¾ ?lFDëí× Pvk¢ëDvA éF íÆ ælÜF ,xJ :lz 

.êßz EDì×DÆ DN ÝÆ êoDÊqDvDÛ ußç DF ÞæCßiF íëDØÜçCo kph qC :(´)íÏµ ÖD×C @ 
.PvC pGÆC kDèV ,ußç qC x¿Û ÝOzCkqDF @ 

Dço PvC ælëlÛ Co ÚA éÆ êCælµÞ p¬Dh éF Co lÃÛ Mßèz éÆíwÆ ÍDd éF Dzßh :(£)Clh pG×DìJ @ 
.lÜÆ 

EßÆpv Co ¢w¿Û êCßç Þ lOwëC qDF kßh Mßèz qC éÆ CoíÛDwÛC lÜÆ PØdo Clh :(´)íÏ@µ ÖD@×C @ 
Þ íÛD×p¾DÛ ÁDO¡× æoCßØç Þ lOwëCí× qDF (íÛD×p¾DÛ Þ MßèzqC) pëk íÏìh x¿Û ÝëC éÆ Cpëq ,l@Ü@Æ 

.PvC ußç 
æDËÛ ,P¾pÊí× oCpÂ ÐØµ Þk pFCpF ok ÚDèÊDÛ æDÊpç Þ : @ PzCk éÆ íÜ@ëk êokCp@F À@¤Þ ok @ 

.kpÆí× P¿ÎDi× ÚDØç DF ,PvCpOÇëkrÛ x¿Û êCßç éF Èë ÖClÆ kpÆí× 
.lÛCpìØF Cokßh Mßèz éÆ PvC íwÆ lÜ×kph @ 

.PvC ækp× ÞC kßVÞ ok Mßèz :lëD×p¾í× ,ÚCoDÊrìçpJ À¤Þ ok @ 
Þ lÛCpìØF Co kßh Mßèz Þ lÜÆ ælÛq Co ykph éÆ PvC íwÆ,lÛÞClh æDË¡ìJ ok Ökp× Ýëp@Np@F @ 

.lÜÇ¾C XÛo éF Co kßhx¿Û ¢NphA ÚkpÆ kDFA êCpF 
ÚClÜZ,PvC ælÛCpì× Co ¢w¿Û Þ ækpÆ ælÛq Co ¢ëßh kph : @ ÚDeGv êClh æCo Þpço À@¤Þ ok @ 

.PvC éO¡Ê oCrÛ Þ pºÓ ÞC pGOv Þ Pzok pÇìJ éÆ 
.?PvC ælÛCpìØÛ Co kßh Mßèz éÆíwÆ ,lvo lçq PÃìÃd éF éÛßËZ @ 

ok éÆ æk oCpÂ íÛDwÆ qC Co D× Þ Pvp¾ kÞok lØe× ÍA Þ lØe×pF ,DëClh : Dµk ok (´)kDW@v ÖD@×C @ 
kßh ÖDÆ éF Co íÊlÛq íiÏN Þ lÛlìÛDço PÏ¿º qC Co kßh Þ lÜOwFÚD¡ëD@çÍk êÞo é@F Co Mß@è@z 

Pvk P×Ôv æpìËOvk Þ MDWÛ ÚDØwëo éF Þ lÜOhDv kßh ÖpÛpOwF Co Ýì×q Þ l@Ûkp@Æ Ý@ëp@ì@z 
.lÛlëqDë 

Þ ÚDèÛ éF DÛCk íëßN Þ PvßN Pvk éF ÙÛD×C Þ íëDço Þ PvßN ÚAqC ÙÛDFq Þ Ík ,DëClh : MDVDÜ@× ok @ 
Þ ÚCkpÊ yß×Dh íëßËOzq qC Co ÙÛDFq Þ qDv ÅDJ éÜìÆ Þ íÜØzk qCCo ÙÎk ée¿¤ xJ Ý× oDÇ@zA 

Cp× ÚÞok Þ ÝÆ ³¿d MDØëÔ×DÛ Þ DçlÛrÊ qC kßh ÚD×C DF Cp× Þ êCpìKFDçußç MDÃÏ·N qC Co ÖkDè@Û 
Þ íÛDdÞo êpÇìJ Cp× Þ DØÛ oDÊqDv Mkßh qC êpGÛD×p¾ DF Co ÙÛÞpìF Þ oDØËFMkßh qC PG@ÂCp@× p@F 

.D×p¾ D®µ Mkßh éF éOvßìJ íOØçÞ íÛDØvA íÎk 
.x¿Û êCßç DF ÚlìËÜV 

,lìËÜWF ÚA DF Þ Ùç DF l¨ Þk Pël¨ Úßa@Ø@ç ,l@ì@Ü@Æ P@ël@¨ Mß@è@z D@F :(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 
.pËëlÇë DF ÝØzk Þk ÚlìËÜVlÜÛDØç 

ÚDÜZ ÚA DF Þ lÜÆí× ¢Ø¥h pF Úl×A æpìZ êCpF Ù¥héÆ ,ÝÆ íëßVæpì@Z ÚD@Ü@Z uß@ç p@F @ 
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.lËÜVí×kßh ÝØzk DF ÝØzk éÆ ,ÌÜWF 
.kqDv oßèÃ× ,kßh ÝØzk qC ¢ìJ Cokßh ußç éÆ koCk é¿ì±Þ lÜ×kph @ 

æqoDG× kßh êDçußç DF Þ lìëA æpìZ DçÚA pF DN lërìOwF DçMkDµÅpN pv pF kßh êD@çx@¿@Û D@F @  
.lìFDë ¯ÏwN DçÚA pF DN ,lìÜÆ 

.kpØz ¹Þok Co ¢ëßh êÞqoA Þ l×A æpìZ kßh x¿Û êCßçpF éÆ Co íÛDwÛC lÜÆ PØdo Clh @ 
.PiëpÊ DìÛk êDçÖCk qC Þ l×A æpìZ kßh ußçpF éÆ Co íÛDwÛC lÜÆ PØdo Clh @ 

éF lÜ¡Æ lÜF éF Co DØz pÊC Cpëq ,lì@Ë@Ü@W@F D@çÚA D@F qC Þ l@ì@ëA æp@ì@Z kß@h êD@çuß@ç p@F @  
.lÛqClÛCí× ÚDNéÇÏè×ÝëpNlF 

ßN pF ,kpìÊ MolÂ pÊC Cpëq ,êA æpìZ ,kpìÊ MolÂ ÚA¸ÎÞ éÆ ÚA qC ¢ì@J ,kß@h Mß@è@z p@F @ 
.íÜÆ íÊkDOwëC ypFCpF ok íÛCßOÛÞ l¡ÇF kßh ÍDGÛk éF Co ßN Þ kßz ¯Ïw× 

.PvC Mßèz DF P¿ÎDi× ok êoDËOvo 
.oÞA êÞo ÚA éF ,kßhx¿Û éF ÚkpÆ P¡J DF :(´)íÏµ ÖD×C @ 

oDÆ Þ DçPØÇd Þ Dç¢ÛCk DF ÚA ÚkoÞpJ Þ PvDçMnÎ qC ÚAÝOzClèËÛ DF x¿Û éF ÚkpÆ P@×l@h @ 
.PvC x¿Û MDWÛ TµDF DçoDÆ ÝëC Þ PvDçPµD¬Þ DçMkDGµ éF ÚA qC Úlì¡Æ 

.PvC éO¾Dë Pvk kßh êoDËOvo éF ,kqDwÛækoÞApF Co kßh Mßèz éÆ pç @ 
.PvCMßèz DF P¿ÎDi× ok ,êoDËOvo @ 

.PvC ÚA DFÚkpÆ P¿ÎDi× ok ,x¿Û êoDËOvo @ 
pËÜF ,PvC pNPvok Þ pOèF Èë ÖClÆ íOwÛClÛ éÆ l×A ¢ìJPëCpF oDÆ Þk æDÊpç :(´)Ù±DÆ ÖD@×C @ 

êCßç DF ÚkpÆ P¿ÎDi× ok Cpëq ,ÝÆ P¿ÎDi× ÚDØç DF ,PvC pOÇëkrÛßN ußç éF DçÚA qC Èë ÖClÆ éÆ 
.PvCéO¿èÛ oDìwF ECß¤ Pw¿Û 

.kph pF ußç Úl×A æpìZ 
.kkpÊ Pwv yCækCoC ,kßz lÜ×ÞpìÛ ¢w¿Û êCßç éÆ pç :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.lÜÆí× æDGNCo kph Þ Ýëk ,ußç Úl×A æpìZ @ 
.PvC íÛDw¿Û êDç¢çCßh Úl×A æpìZ ,êlF Þ pz PÏµ @ 

.kkpÊ ¯Ïw× ÞC pF ÚD®ìz ,koDKv ußç Pvk éF Co kßh ÖD×q éÆ pç @ 
.lÛDØÛ ÙÎDv ¢w¿Û,lëA æpìZ ÞC pF ¢Nßèz éÆ pç @ 

.koCk éGÏº íçCpØÊ Þ ußçÚßZ ,lÜÆlÛC ¢NA qC ÚDËOvo @ 
.lÜÆÍrÜ× ÚA ok íëDvoDJ éÆ PvC ÖCpd ,lzDF DçMßèz éO¿ìz éÆ íÎk pç pF :(£)Clh pG×DìJ @ 

kßz lÜ×æpèF PØÇd qC éÆ PvC ÖCpd ,lzDF Mßèz pìWÛq éFéOwF éÆ êkph pç pF :(´)íÏµ ÖD×C @ 
. 

DçÚDØvA MßÇÏ× ok éÆ PvC ÖCpd ,lzDF éO¾pÊ ÖCoA DçMßèzéF éÆ íÎk pç pF :(£)Clh pG×DìJ @ 
.lÜÆ ykpÊ 

.kßz Cßvo ,lëA æpìZ ykphpF ÞC ußç éÆ pç :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.kßz qÞpìJ ÞC pF ußç ,lzDF¢ëßh Mßèz pGÛD×p¾ éÆ íwÆ @ 
.lÜÇ¾Cí× PÆÔç éF Þ kpFí× ÝìF qC CoæDÜÊ qCPìÛß¥× ,MßèzÚl×A æpìZ @ 
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.kßzí× ÚDV Úlz ÀÏNTµDF ,Mßèz Úlz éOhÞp¾CpF @ 
ok Dë) ÚDzælÜëA Þ PvC ælìçßÇÛ (DìÛk ok Dë) DçÚA ÍDd Cpëq ,DØzpF DçMßèz Úlz ÙÆDd qC oDèÛq @ 

.ÙìhÞ (MphA 
.kqDvíØÛ æDGN ,Mßèz Úl×AæpìZ rV êrìZ Co êoDÊrìçpJ @ 

Þ kßz¯Ïw× ÞC pF ¢ëDìÛk éWìOÛ ok Þ lëA æpìZ ÞC pF ¢vßç éÆ PvC íwÆ ,Ökp× ÝëpNPiFoßz @ 
.kqDv æDGN Co kßh MphA 

ÚCkpÊpv Þ æCpØÊ Ökp× éÆ PiìËÛCpF Co ÞC êoDÊqÞo oklÛÞClh : @ (£)pG×DìJ PS·F æoD@Fok @ 
ÚDzok éF æCo qC Þ ækpÆ kßh éOhDGÎk Co ÚDÛA Dçußç lÛkqí×DJ Þ Pvk kDw¾ Þ éÜO@¾ ok Þ l@Ûkß@F 

.kßF ækpF 
kßhæCßiÎk êCælÜF bìç lÜÊßv ÙÎÔV Þ Mrµ éF :lëD×p¾í× ÐVÞrµ lÛÞClh :(£)Clh pG×Dì@J @ 

Þ ÙÜÆ ÚD×DwFDÛêÞ pF Co ¢ëDìÛk Þ ÖqDv ÚD¡ëpJ Co ÞC oDÆ éÆ ÝëC pË× ,koClÛ ÖlÃ× Ý× æCßiÎk pF Co 
.ÖCækpÆolÃ× ¢ëCpF éZÚDØç pË× ,ÙçlÛ ÞC éF DìÛk qC Þ ÙÛCkpÊ Íß»¡× ÚA éF Co ¢Îk 

.ußç pF kph Úl×A æpìZ 
êoDFkpF DF Co kßh êDçHìµ xJ ÚCpF êpì¡Øz kph Þ PvCÚDzßJêCækpJ êoDFkpF :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.ÞpF PvßçÌÜV éF kßh kph DF Þ ÚDzßKF 
.kpÆ oDè× Co yCíÛDw¿Û êDçærìËÛC Þ P¡Ê æpìZ ¢ëßhußç pF éÆ ÚA ,lz oDËOvo @ 

.lëA æpìZ ¢ëßh ußç pF lëDF ,PvC lÜÏFMDVok éF Úlìvo oClOvÞk éÆ pç @ 
x¿Û êCßç íÊpìZ ÖDËÜç ok Þ oCk éËÛ ußç p®h qC Co Mkßh,ÐÃµ íëDØÜçCo DF :(´)pÂDF ÖD@×C @ 

.ÝÆíÊkDOwëC ,¢ÛCk qC íëßWçoDF 
kßh ußç pF Co ¢Üëk éÆ æDÊ ÚA pË× ,lÛCkpËÛ Ð×DÆ Co ÚDØëCPÃìÃd rÊpç ælÜF :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.lÜërÊpF ¢Üëk pF Co kßh Mßèz éÆ æDÊ ÚA pË× ,lO¿ìÛPÆÔç éF rÊpç Þ lçk fìVpN 
ÞPvC æpìZ ¢ëßh x¿Û pF éÆ íwÆ ÚkpÆ ond ÚßaØç ,lìzDF ondpF ,Clh ÚDÊlÜF êC ,x@J @ 

.kpËÛí× ykph ælëk DF Þ PvC pìÊßÏV Co kßh Mßèz 
êDçCnº ÚlërÊpF éF Cp× ¸Ø¬ Þ êlÜ×qA Þ lëA æpìZ Ý× pFÝ× ußç Þ Cßç éÆ MDèìç ,Ý@Ç@ì@ÎÞ @ 

.lÛD¡ÇF lënÎ 
pFCpF ok Co ÞC Clh éÆ PvC íwÆ ÞC æDË¡ìJ ok lÛÞClh ÚDÊlÜFÝëpOFßGe× qC ,Clh ÚDÊl@Ü@F êC @ 

éF ÖrÏ× Co ÝO¡ëßh ,PvC Ýì×q oCßOvC êDçéëDJ Þ Clh Ýëk êDçÚl·×qC ÞC lÛDvo êoD@ë ¢@w@¿@Û 
.PvC kßh x¿Û qC ußç Þ Cßç ÚkÞkq ,ÞC Ílµ ÖDÊ ÝìOwiÛÞ ækpÆ PÎClµ qC êÞpìJ 

.kßz qÞpìJ kßhußç pF éÆ PvC íwÆ Ökp× ÝëpOëßÂ 
.PvC ælìvo êlÜ×oÞq UÞC éF ,kßz oÞqkßh x¿Û pF éÆ pç :(´)íÏµ ÖD×C @ 
.lëA æpìZ kßh ußç pF éÆ PvC íwÆ,Ökp× ÝëpOµDWz :(£)Clh pG×DìJ @ 

Co êpèzíëDèÜN éF éÆ PvC íwÆ qC pNlÜ×ÞpìÛ ,kßz qÞpìJ kßh ußç pF éÆ íwÆ :(´)ÚDØìÏ@v @ 
.lÜÆ fO¾ 

.kßz oÞq ¢w¿Û êCßç pF kßh ¢ÛCk DF éÆ PvC íwÆ,Ökp× ÝëpNlÜ×oÞq :(´)íÏµ ÖD×C @ 
x¿Û pF éÆ PvC íwÆ ÚCßÏèJ éÇÏF ,kßz oÞq Ökp× pF éÆPwìÛ íwÆ ÚCßÏèJ :(£)Clh pG×D@ì@J @ 



 چرا عده ای منحرف می شوند؟

 30 

.kßz oÞq kßh 
ÚDÛCßÏèJ ÌÜv ÖDÛ éF íËÜv ÚkpÆ lÜÏF ÍDd ok êkp× ÚDÛAÚDì× ok éÆ kpÆ koßhpF êCæl@µ é@F @ 

kp× ÝëC qC pOÛCßÏèJ ÙëßËF DØz éF DëA :kß×p¾ (£)pG×DìJ lÛkpÆí×HW·N ÞC (êÞpìÛ) qC Ökp× Þ kß@F 
ÚD®ìz pF Þ lëA æpìZ kßh x¿Û pF Þ kqoÞ êoDFkpF ÞC Þ lçk ÖDÜzk Co ÞCêpËëk éÆ êkp× ,PwìÆ 

.lÜÆéGÏº ÞC ÚD®ìz Þ kßh 
.lÜÆí× ÚCßNDÛ Co Mßèz éÆ éZÚA 

.kßzí× pOÛCßNDÛ Mßèz ,kkpÊ pOëßÂ (kphÞ) PØÇd éZ pç :(´)íÏµ ÖD×C @ 
.koDØz oCßh Co DçMßèz,lzDF Ð×DÆ ykph éÆ íwÆ @ 

.kpìÊ íOvDÆ (ÚA éF) Mßèz ,kßz kDëq (êrìZéF Úlìvo ok) íëDÛCßN æDÊpç @ 
.kpìÊ íOvDÆ,Mßèz ,kpënJ ÍDØÆ kph æDÊpç @ 

.lÜÆí×ÚCßNDÛ Co Mßèz ,êoClÜO¡ëßh @ 
.kkpÊ UoCíF ÞC p²Û ok ¢ëDçMßèz ,lèÛ UoC Co ÝO¡ëßh éÆ pç @ 

Þ ClG× æoDFok) Úlì¡ëlÛC éÆ êlÜ×kph êCÞpJ ÚßaØç ,lìÜÆCÞpJ Clh qC ,Clh ÚDÊlÜF êC ,x@J @ 
.PvC éO¾pÊ Co ¢ëDçMßèz ßÏV DìÛk éF lçqÞ éOhDv Íß»¡× Co ÞC Ík (kD·× 

ÝëC kßF íçCßh pGÂ ÝÆDv ßN éÆ ,yDF éOzCk kDë éF : kß×p¾ídÞ (´)ívß× éF ÍD·@O@× l@ÛÞCl@h @ 
.koCkí× qDFDçMßèz êoDìwF qC Co ßN êoÞAkDë 

.kpF kDë qC Co DçMnÎ ,lzDF éOzCk PvÞk Co oDÊlÛD× êCpv éÆ pç :(´)íÏµ ÖD×C @ 
.lzßJ Ù¡Z DçMßèzqC ,lzDF P¡èF ÁDO¡× éÆ pç @ 

Þ êoDO¾pÊ pç Þ kÞoí× ÀÆ qC íOØ·Û pç Þ lëAí× pv éF íNnÎpç éÆ yDF éOzCk kDë éF æoCßØ@ç @ 
ÚkpF ÝìF qC Þ Mßèz ÚkÞkq Þ PØ·Û íÊlÜëDJ ok êoÞAkDëÝëC Cpëq ,kß@zí@× ½p@¬p@F í@ëÔ@F 
ÞqoA éF Úlìvo Þ æÞlÛC Þ Ùº ÝOhDv ½p¬pF ok Þ pOÇëkrÛ ¢ëD¡ÊéF Þ PvC pNpRå× í¡ÇÛkp@Ê 

.lzDFí× pNoCÞCrv 
.lÜÆí× PëßÃN Co kph éZÚA 

.êßz êqÞpìJ DN ,ÝÆ íÊkDOwëC ÚA pFCpF okx¿Û ÚkpÆ EßÆpv DF :(´)íÏµ ÖD×C @ 
:kß×p¾ ,kpÆ ÖDz êßv éF kßh í×CrµC æDKv oÓDv Co ÞC éÆ í×DËÜçíÛDç ÝF fëpz éF yoD¿@v ok @ 

PvÞk éZÚA qC êoDìwF qC Co kßh x¿Û ,lÜëDzßhDÛ êp×C DF ÚlzéVCß× up@N qC p@ÊC é@Æ ÚCl@F 
ÚA Þ pìËF Co kßh x¿Û ßÏV xJ lÜÛD¡Æ íÛCÞCp¾ êDçÚDëq êßv éF Co ßNDçußç ,êoClÛ qDF koCkí× 

.oCk qDF Co 
.kßz ßN oCkpGÛD×p¾ DN ,oCk qDF Mkßh qC Co Pw¿Û @ 

.?lzDF ækpÇÛ êoDë Co ÞC (lÛÞClh À®Î Þ) êoClèËÛ éÆ íwÆ ,lOwëC qDF Mßèz qC éÛßËZ @ 
.PvDçMßèz ÅpN DçPµD¬ ÝëpNpF 

.PvDçMßèz qC ÚkpÆ êoÞk,íëDvoDJ ÝëpNpF :(´)íÏµ ÖD×C @ 
.PvC êoDÊrìçpJ uCo ok Mßèz ÅpN @ 

.PvDçMnÎ qC ÚkpÆ êoÞk ,DçPµD¬ ÝëpNpF @ 
.PvC MkDµ ÝëpNDGëq Þ MkDGµ ÝëpNpF ,DçMßèz ÅpN @ 
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Þ lvpNí× Dë lÜÆí× ClìJ PGºo êrìZ éF Dë kpìÊí× Ù¡h í@O@ÂÞ x@Æ p@ç :(´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 
.lÛCkpÊ ÖCpd ¢NA pF Co ÞC pÇìJ lÛÞClh ,lÜÆ êoClÜO¡ëßh lÜÆí× Co êrìZ ußçDë 

.lìFDë Pvk lÜÏF MDVok éF DN ,lëqDv ÅDJ DçMßèz íÊkßÎAqC Co kßh êDçÚDV :(´)íÏµ ÖD×C @ 
lÜÆ EßÆpv Co ¢ëßh Ù¡h Þ lÛCkpÊ ÅDJ DçMßèz qC Cokßh ÚDV éÆ PvC íwÆ ,Ökp× ÝëpOèF @ 

.kqDv kßÜ¡h Co yoDÊkoÞpJ Þ 
.kßz oDÇzAykph lÜÆ éGÏº kßh Mßèz pF éÆ pç 

.kkpÊ oDÇzA ykph ,lëA HÎDºkßh Mßèz pF éÆ pç :(´)íÏµ ÖD×C @ 
.êßz ÐÃµ oCkoDìOhC DN ,ÚDvo êoDë ußç pFCpF ok Co kph @ 

Mßèz éÆ pç Þ PvC lÜ×kßv ÙÏµ ÝëC ,lëA æpìZ ¢w¿ÛêCßçpF ÞC ÙÏµ éÆpç :(£)Clh pG×D@ì@J @ 
.krëpËF ÞCéëDv qC ÚD®ìz ,lèÛ ¢ëDJ pëq Co kßh 

.kßF lçCßiÛ kßh kph oCkoDìOhC ,lzDGÛ kßh MßèzoCkoDìOhC éÆ íwÆ :(´)íÏµ ÖD×C @ 
.kßz Ð×DÆ PëCpFPØÇd DN ,êA æpìZ Mßèz pF @ 

.PwìÛ íÏÃµ ,Mßèz DF @ 
.kßzíØÛ Ýì¡ÜØç,Mßèz DF PØÇd íÎk bìç ok @ 

.lÛßzíØÛ¸ØV Ùç DF ,PØÇd Þ Mßèz @ 
.kßz kßh x¿Û oCkoDìOhClÜÆ éGÏº kßh Mßèz pF éÆ pç 

ÍDd éF ÚA ælÜÜÆ Dço Þ PvC (ÚA) ÈÎD× DçMnÎ êDçærìËÛC qCkßh x¿Û ælÛoClçDËÛ :(´)íÏµ ÖD×C @ 
.ælz ÅÔç ,kßh 

.PvC íçDzkDJ ÝëpNÓDF ,ÚA pF íçDzkDJ Þ PvC PÆÔç ÝëpOÊorF Mßèz íÊpìZ @ 
.PvC x¿ÛpF íçDzkDJ ,íçDzkDJ ÝëpOÊorF @ 

.lzDGÛ pì×C ÞC pF ußç éÆ PvC íwÆ ,ÚCpì×C ÝëpNlÜØVoC @ 
Þ olÂ ,kkpÊ ¯Ïw× ÞC pF ¢w¿Û éÆ pç kpìÊ ÓDF yoDÆ,kßz ¯Ïw× kß@h x@¿@Û p@F é@Æ p@ç @ 

.kßz PwJ ¢OÎrÜ× 
lzDF kßh ußç ÈÎD× Þ kß¡Û HÎDº ÞC pF ¢w¿Û Þ lÜÆ éGÏºkßh x¿Û pF éÆ íwÆ ÍDd éF Dzßh @ 

.lzDGÛ ÞC ÈÎD× ¢vßç Þ 
.kßzí× Ð¤Dd Mßèz pF¯ÏwN DF ,íGìµ pç qC íËOvCpìJ @ 
.lÜÆí× Þo ÞC éF përÊDÛDìÛk kßz æpìZ kßh ußç pF éÆ pç 

Cp× æCßiÎk êCælÜF bìç éÆ ÙÎÔV Þ Mrµ éF lÜÊßv :lëD×p¾í×ÐVÞrµ lÛÞClh :(£)Clh pG×DìJ @ 
Þ DçÚDØvA Þ ÖoDØËF ÞC qC íÛDGèËÛ éF Co ÙÛDËOzp¾ éÆ ÝëC pË×lçlÛ fì@Vp@N ykß@h æCß@i@Îk p@F 

Ðì× Ùºo éF DìÛk Þ ÙzDF ÞC pÇ¾ éF êpVDN pç MoDWN xJ ok Þ ÙÛCkpÊÞC êqÞo Ý×D¨ Co DçÝ@ì@×q 
.koÞAÞo ÞC éF (éÛÔìÎm Dë) kßh 

bìç éÆ ,lÜÊßv kßh ÖDÃ× êlÜÏF Þ æßÇz Þ ßÏµ Þ ÍÔVÞ Mrµ éF :lëD×p¾í× ÍD@·@O@× êCl@h @ 
ÖoCk éËÛ ÞC Ù¡Z ßÏV ok Co ÞC ÐVC éÆ ÝëC pË× ,lçlÛ fìVpNykßh PvCßh pF Cp× PvCßh êCælÜF 

.ÙzDF ÞC pÇ¾ éF êpVDN pç MoDWN xJ qC Þ ÙÜÆ ¢ëqÞoÝ×D¨ Co Ýì×q Þ ÚDØvA Þ 
pF Cp× æCßiÎk êCælÜF bìç éÆ ÙNrµ éF lÜÊßv :lëD@×p@¾í@× ÍD@·@O@× êCl@h :(´)í@Ï@µÖD@×C @ 
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ÙÛCkpÊ pËÛCßN Co ¢Îk Þ ÙÜÆ MphA éVßO× Co ÞC Ùº Þ Ùç éÆ ÝëC pË× ,lÜërËÛpF ykß@hæCß@i@Îk 
.lÜÆ Þo ÞC éF (éÛÔìÎm Dë) kßh Ðì× Ùºo éF DìÛk Þ ÖqDv ÞC êqÞo Ý×D¨ Co Ýì×q Þ DçÚDØvAÞ 

ÙçDËëDV êlÜÏF Þ æßÇzÞ PØ²µ Þ ÍÔV Þ Mrµ éF :lëD×p¾í×ÐVÞrµ lÛÞCl@h :(´)p@ÂD@F ÖD@×C @ 
,koClÛ ÖlÃ× ykßh PvCßhpF Cp× PvCßh DìÛk oß×C qC êrìZ ok íÜ×å× ælÜF bìç éÆ ,lÜ@Êß@v 

Co Ýì×q Þ DçÚDØvA Þ ÖqDv MphA½Þp¥× Co ¢Øº Þ Ùç Þ Ù¡iF x¿Û êDÜº ÞC éF é@Æ Ý@ëC p@Ë@× 
.ÙzDF ÞC pÇ¾éF êpVDN pç MoDWN xJ qC Þ Ùçk oCpÂ ÞC êqÞo Ý×D¨ 

bìç éÆ ,lÜÊßv Ù×DÃ× êlÜÏF Þ ßÏµ Þ PØ²µ Þ ÍÔV Þ MrµéF :lëD×p¾í× ÐVÞr@µ l@ÛÞCl@h @ 
Þ ÙÜÆ æCo éF Þo Co ÞC íÊlÛq Þ Ð»z éÆ ÝëC pË× ,lÜërËÛpF ykßhPvCßh pF Cp× PvCßh êCælÜ@F 

.ÙzDF ÞC pÇ¾ éF êpVDN pç MoDWN xJ ok Þ ÙÛCkpÊ ¢ëqÞoÝ×D¨ Co Ýì×q Þ DçÚDØvA 
:lëD×p¾í× ÐVÞrµ lÛÞClh ,ÖD¡ç êC :,ÙÇd ÝF ÖD¡ç éFMp©d ÚA êDçlÜJ qC (´)Ù@±D@Æ ÖD@×C @ 
ÞC éF éÆ ÝëC pË× ,lÜërËÛpF kßh PvCßh pF Cp× PvCßh êCælÜFbìç éÆ ÙÎÔV Þ Mrµ éF lÜ@Êß@v 
DçÚDØvA Þ ÙÜÆ æCo éF Þo Co ÞC oDF Þ oDÆ Þ ÙÛCkpÊ MphA éVßO× Co ¢ØºÞ Ùç Þ Ù¡iF x¿Û êDÜº 

.ÙzDF ÞC pÇ¾ éF êpVDN pç MoDWN xJ qC Þ Ùçk oCpÂ ¢ëqÞoÝ×D¨ Co Ýì×q Þ 
.lÜÆí× pNlÜ×ÞpìÛ ¢ÛkoÞApF Þ PvC pNælÜÜÆkßFDÛ ¢ëCpF,Mßèz ÝOzCkqDF :(´)íÏµ ÖD×C @ 

احاديث منقول از ميزان الحکمه است{}  

 

 

 

 تقليد کورکورانه
 مختلفافراد بشر در سنین درتمام که است طبیعی از تمایلات  تقلید یکیحس

 . شدیدتر است جوان وجود دارد و درنسل

 کند و راهیاستفاده دیگران و عملی علمی تقلید، از تجربیات میتواند بوسیلة آدمی

 خود با زحمت اهدافاند را بپیماید و بهرسیده نتیجه و به پیموده گذشتگان هرا ک

و  خویش شخصیت ساختن برایپیدا نماید. نوجوانان بیشتر دست کمتر و سرعت

کار خود  را برنامة آنان کنند و رو تقلیدمی ، از دیگرانلازم صفات برگزیدن
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شدید  در نوجوانان  طلبیو تشخص خودنمائی تمایلاینکه به دهند. باتوجهقرار می

 مشهور و ممتاز پیروی از مردان میسرّ است که کنند تا جائیمی، کوششاست

 امید که این خود قرار دهند، به سازی شخصیت را الگوی آنان نمایند وصفات

قرار عموم مورد توجه نمایند و کسب و افتخاری زودتر و بیشتر شهرت هرچه

 گیرند.

سینما از ستارگان کنند. گاهتقلید می ورزشی از قهرمانان خصوص دراین گاهی

خود قرار  زندگیرا برنامة آنان و غیر واقعی ساختگی کنند و کارهایتقلید می

نند، کمی پوشند، نگاهمیزنند، لباسمی روند، حرفمی راه دهند. مانند آنانمی

 بجای آرایند و خلاصهخود را میو موی کنند و صورتمی خندند، معاشقهمی

کنند  ریزیپی انسانی و صفات اخلاقی سجایایرا براساس خویش شخصیت اینکه

را  و رفتار آنان ها و الگوها تقلید کرده ستاره بسازند، از اینلایقی و خود را انسان

 شخصیت را به ضربه بزرگترين واسطه این دهند و بهار میکار خودقر برنامة

 زنند. خود میمعنوی

 و برای گشته منحرف و فضیلت از مسیر پاکی که شده نابجاباعث بسا تقلیدهای چه

 همیشه اند و برایشده بزرگ گناهان ، مرتکبجوئی برتریارضاچ حس

 اند.آورده خود را فراهم و بدبختی روزیتیرهموجبات

 دزد دوچرخه!
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پسر  کرد. و اظهار نمودکه شکایت و از پسر  مراجعه دادگاه به در لبنان مادری»

نماید و او می خرجپول حسابکند و بیفرار می از مدرسه او مرتب سالة دوازده

شد، او « عدنان»از  که ازتحقیقاتی . پساست پولها از کجا آمده داند این نمی

 مرتکب و تاکنون فیلمها یاد گرفته را ازمشاهدة  سرقتابتدا فن نمود که اعتراف

 و فروخته را دزدیده دوچرخه دستگاه هفت .ازجملهاست شده سرقت فقره 27

 .« است

د آموز بودند وباندانش برخی که نوجوان ایعده طاغوت حکومت در زمان»

 سال 20تا  16بین گروه  اینکردند، دستگیرشدند. سنمی را اداره اتومبیل سرقت

 هم گفتند: ما خودمانکارمی این در مورد انگیزه در بازجوئی بود. بیشتر آنان

 ماشین بود از سرقتاماّ هرچه زدیم اینکار دست چرا به دانیمنمی

 «.بردیممیسرقتها لذت این قهرمانی مخصوصا کارهای

 قبل از چندماه ساله ،پسر سیزدهاسمیت آمریکا نوشتند:جری هایروزنامه 

 پسر اظهار علاقه بود.هرچهشده میکل فرانسیس بنام ایساله دختر چهارده عاشق

بر  سر راه جری روزی داد تا اینکهردمی وجواب کرده نمود،دختر اورا مسخرهمی

از  را که ،کاردی رد فرانسیس وتکرار جواب حجتوبعد از اتمام گرفت فرانسیس

وفرار  انداخته فروبرد واورا در گودالی فرانسیس در سینة بود تادسته نموده تهیه قبل

و عشق :منگفت دستگیر شد ودر بازجویی جری وچهارساعت کرد.بعداز بیست
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،دچار دیدمرا نمیجنایی  عشقی و اگر فیلمهای امگرفته را از سینما یاد جنایت

 .دادمنمی انجامجنایتی و چنین شدمنمی عشقی چنان

در یکی از شهرها ایران  پسر بچه کلاس دوم ابتدایی بخاطراینکه پدر  توانائی 

 خرید دوچرخه را برای او نداشت خود را با چادر مادر  دارزده بود!

شان دهنده عمق تخریب تقلید کورکورانه وتقلید از الگوهای نامناسب این موارد ن

 می باشد.

 بر باد داد!  را تقلیدشان خلق

شود و مخصوصا  درمورد می خلاف از کارهای بسیاری باعث که تقلید است

آثار  ها چهتقلید از فیلمها وهنرپیشه کشور خودمان . در همینو جوانان نوجوانان

 ! است بار نیاورده به که باریزیان

 .اگر گروهیاست تقلید ناصحیح کشند، نتیجةما سیگار می از نوجوانان ایاگر عده

 .تقلید استنتیجة آورند باز هممی روی الکلی مشروبات به

تقلید  نتیجةهم هستند این گریزان زنانه و عفت از حجاب از دختران ایاگر عده

در  رپَی باصطلاح لباسهایاز انوا  و استفاده نامشرو  . و اگر اعتیاد و روابطستا

 گردد.تقلید برمی بههم ما وجود دارد، این از جوانان بعضی بین

 مسئلهآن گاهی گیرد که مارا دربر می زندگی از مسائل تقلید بسیاری دامنة

 .مذهبی سائلتقلید درم مثل ساز است سرنوشت
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بخاطرتقلید از  هستند که شده باطل مذاهب از ادیان زیادی انسانهای متأسفانه

 اگر دربارة اند.درحالیکهمانده باقی غیر حق مذهب واجداد خود،برهمان پدران

 راه توانستند به کردند ،می وتفکر میاجداد خود بررسی دین ونادرستی درستی

 پیدا کنند. دست حق

 تقلید بود سرسری به دینای تقلید پذیرفته تو به دین

 هست ببیند آنچ نور حق او بهتقلید جست او از پردة آنك

بد و کارهای بگیریم درس دیگران خوب از کارهای که آنست تقلید صحیح

 .واگذار نمائیم را بخودشان دیگران

 قرارگیرد:  مورد توجه نکته تقلید باید پنج دربارة

دیر وزود دچار  و گناهکار تقلید نشود، زیرا گناهکاران از افراد منحرف آنکه اول

 شوند.می آبروئیو بی شکست

دارد. خدا تفاوت افراد با هم و استعدادهای طبیعی ساختمان بدانند که آنکه دوم

خود  با ساختمانکار مناسب انجام برای و هر انسانی آفریده انسانها را مختلف

 دارد. بیشتری آمادگی

 وازانسانهائی هستند تقلید کنیم برگزیده انسانهای الگوهارا که ازبهترین اینکه سوم

 .بدهستند،تقلید ننمائیم صفات دارای که

بود آنرا  افقموسلیم با عقل وچنانچه فکر کنیم ،خوب در هر تقلیدی اینکه چهارم

 .دهیم انجام
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 نیاز به این کهباشیم مجتهد ومتخصص یا باید خودمان شرعی در مسائل اینکه پنجم

 اعلم بنظر ما از همه کهدارد ویا باید از مجتهدی حوزوی درس سال بیست حداقل

 می تبعیت پزشك از دستورات پزشکیدر مسائل .همانطور که،تقلید نمائیماست

 .نمائیم می تبعیت ازمعمار ومهندس ساختمانی ویا در مسائل کنیم

 

 

 دشمنی با فرستادگان خدا
در کتابهای آسمانی مخصوصا قرآن ذکر شده است که خدا ،پیامبران زیادی را 

 برای هدایت افراد بشر فرستادوهیچوقت زمین از نماینده خدا خالی نمی ماند.

اری از مردم نه تنها گو  به حرف آنان ندادند بلکه آنان را مورد اما متاسفانه بسی

 آنان را به شهادت می رساندند. وگاهی قرار داده اذیت وآزار وشکنجه 

 از جمله نقل شده که بنی اسرائیل هفتاد نفر از پیامبران را در یك روز شهیدکردند.

 هید می باشند.حضرت زکریا وحضرت یحیی علیهما السلام از زمره پیامبران ش

ام وگاهی کّحُ درایام زندگی پربرکتشان ،مورد اذیتهمچنین امامان معصوم    

که در حال حاضر زنده عج بجز امام عصر آنها همگی مردمان قرار می گرفتند و

 می باشد ،به شهادت رسیدند.
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برای جانشینان حجتهای خداوند هستند و که علاوه بر این حجّتها،علماچ واولیاچ 

مورد اذیت عده ای از انسان ها قرار می  نیز ت مردم مجاهدتها می نموده هدای

 گرفتند وگاه جان خود را در این راه از دست می دادند.
 

 :نمائیممرور می را در پایین با قومش نوح از سخنان قسمتی 

.نباید بطور آشلکار هسلتم هشداردهندة من که گفت مردم به نوح»  

 قیامللت دردنللاک بللر شللما از عللذاب مللن واحللد را بپرسللتید کلله یغیللر ازخللدا

 دانیمماننللد خللود مللی گفتنللد مللا تللو را آدمللی قللومش ازکللافران ای.عدهترسللممی

بلر خلود  فضلیلتی .و شلما را دارایدانیمملی وپسلتساده تورا آدمهای وطرفداران

وشما را  بیاورم معجزه اگر من تگف .نوحپنداریمشمارا دروغگومی بلکه دانیمنمی

 قلوم ؟ایکلنم معجلزه (بوسلیلهحق پلذیر  هستیدمجبور )به ناراحت که در حالی

دور  را از خلودم مؤمنین ومن با خداست مزدم که خواهمنمیاز شما مزدی !منمن

 قلوم .ایپنلدارممی شمارا نادان خواهند کرد ولی زیرا اینها خدارا ملاقات کنمنمی

 خلدا را در ایلن توانلد پاسلخمی کسی چه دور کنم را ازخودم مؤمنین !اگر اینمن

 و نه است خدا نزد من خزائن که گویممی نه شوید؟منمورد بدهد؟چرا متذکرنمی

 ر چشماندکه آنان به !ونهامفرشته من گویممی و نه دانممیغیب علم که گویممی

اگلر  دهد کلهنمی نیکی آنان خدا  هرگز به که گویمآیندنمینظر می شما خوار به

 بود. خواهمجزو ستمکاران گویم این
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 نمائید: توجه با نمرودیان ابراهیم از گفتگوی قسمتی به 

بیند و تلورا شنود و نمینمی که :چراچیزیگفت در پ به ابراهیم»  

 کله امشلده مطل  دانشی به پدر!من ؟ایکنیمی کند را عبادتنیاز نمی بیاز چیزی

 هلدایت راسلت راه تلا تلورا بله کلن پیلروی از ملن .پلس اینیافتله دسلتآن تو به

 ترسممی پدر!من خدا را نمود.ای یتمعص شیطان که را نپرست پدر!شیطان.ایکنم

داد:آیلا از  جلواب !پلدر گردی شلیطان وجلزو یلاران شوی الهی تو دچارعذاب

تلورا سنگسلار  حرفهلا برنلداری از ایلن ؟اگر دسلتایشلده رویگردانمن خدایان

 برایلتواز خدا  نموده با تو خداحافظی گفت !ابراهیمرانم!وتورا ازخود میکنممی

 دوری . واز شلما و معبودانتلاناسلت مهربلان من خدا به که نمایممیآمرز  طلب

 «خدا دور نشوم دعا از درگاه تا شاید با این خوانمواحد را میو خدای کنممی

 بله کله تندیسها چیسلت :اینگفت پدر  وقوم پدر  به  ابراهیم»  

 مللا اینهللا را عبللادت کنید؟گفتند:پللدرانمی عبللادتوآنهللا را  آوردهآنهللا روی

ما  آشکار بودید.گفتند:آیا برای در گمراهی :شما وپدرانتانگفتکردند.ابراهیممی

 شما پروردگار آسلمانها وزملین خدای گفت ؟ابراهیمیا ازبازیگرانی ایآورده حق

نبودیلد  :وقتی.بخداقسلمدهممی شهادت مطلب بر این ومنآنها را آفریده که است

 را بجز بلت آنان وبتهای رفته بتخانه به اندیشید!پس خواهمایشما چاره بتهای برای

 .«اوبروند شکست را تا شاید سرا  بزرگ
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 بله نله پرستید کهرا می :آیا غیر از خدا،چیزیآنها گفت به ابراهیم»  

 کنید؟آنها گفتند کلهنمی چرا تعقل شما وبتهایتان بر ضرر؟اُف دارد ونهشما سودی

 «هستید! خدایانتان به کننده کنید اگر کمك را یاری :او رابسوزانید وخدایانتان
 

 فرمائید: توجه سدوم  ومردم لوط از سخنان قسمتی به 

امینم شما پیامبری برای  :چرا تقوا ندارید؟منگفت قومش به لوط»  

بللا  مللزدم کلله خللواهماز شللما مللزد نمی کنیللد.من پیللروی واز مللن تواداشللته.پس

 کرده شما خلق خدا برای کنید؟و زنها را کهمی آمیز  با مردان .چرافقطخداست

تلو را  حرفهلا بلر نلداری از ایلن اید؟شما ستمکارید!آنهاگفتند:اگر دسترهانموده

 .«هستم کار شما دشمن با  این :منگفت !لوطکنیممیبیرون

 عملل )بلرای کنلان شلهر شلادی آمد،مردممهمان لوط برای وقتی»  

هسلتند.مرا رسلوا نکنیلد!از  ملن :اینها مهملانگفت (آمدند!لوطلوط بامهمانان لواط

دنیلا  از ملردم کله بلودیم گفتنلد:مگر نگفتله نسازید!مردم خدابترسید ومرا شرمنده

 ملن دختلران (دارید ایلنجنسلی :اگر قصلد )غریلزهآنها گفلت به ؟لوطکنیدوری

بودنلد.ما  و گمراه پیامبر(آنها مست تو)ای .بجان(در اختیار شما استازدواج )برای

 و باران را زیرو وکردیم وشهرشان بر آنها فرستاده مهیبی صدای صبحدر هنگام هم

 « بر آناباریدیم سنگ

 

 :نمائیممی اشاره آنان وجوابهای هود با مردم از سخنان هایی گوشه به 
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 شلما پیلامبری بلرای :چرا تقلوا نداریلد؟منگفلت قلومش هود بله»  

 زیلرا ملزد ملن خواهماز شما مزد نمی کنید.من پیروی واز من تقواداشته .پسامینم

ها را خانله سلازید؟و طلوریمی نلد کلاخبل در جاهلای .آیا بیهلودهباخداسلت فقط

 شوید مانند ستمکارانمی ناراحت که هم جاوید هستید!وقتی سازیدانگار همیشهمی

در  بترسلید کله کنید.از خلدایی پیروی و از من نموده تقوا پیشه کنید!پسمیحمله

فرزند و باغهلا و  و شما چهارپایان کرد.به دانید شما را کمكخود می کهچیزهایی

 کنلی ملا ر ا  نصلیحت شوید.آنها گفتند:چه دچار عذاب ترسممی هاداد.منچشمه

 نخلواهیم وما عذاب است پیشنیان تو درو  حرف ندارد!این برایمان فرقینکنی چه

 «شد!

 

 پرسلت بلت ملردم وجوابهلای قومش به خطاب صالح از سخنان قسمتی به 

 :نمائیممیاشاره

 شلما پیلامبری بلرای  :چرا تقلوا نداریلد؟منگفت قومش به صالح»  

بلا  ملزدم کله خلواهماز شلما ملزد نمی کنیلد.من پیروی واز من تواداشته.پسامینم

سللارها و  رهللا خواهیللد شللد؟در باغهللا وچشللمه امنللین .آیا شللمادر حللالخداسللت

از کوههلا  کله ؟در حلالیاسلت لطیلف ا همیلو که خرماییکشتزارها و درختهای

نکنید آنها  اطاعت برید و از مسرفین فرمان واز من تقواداشته تراشید!پسها میخانه
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نماینللد.آنها گفتنللد:تو نمی وشایسللته کننللد وکللار نیللكمیتباهکاری در زمللین کلله

 «بیاور! همعجز گوییمی و اگر راست ما هستیمثل !تو آدمیایجادوشده

کنید؟چرا از می عجله عذاب !چرا برایمن قوم :ایگفت صالح»  

 را به کند؟آنها گفتند:ما تو ویارانت شما رحم خواهید شاید بهنمیخدا آمرز 

ماند وشما در شما نزد خدا می فال :اینگفت !صالحایمبدگرفته و فال شگون

 «هستید.امتحان معرض

قوام وملتها بجای استقبال از این انسانهای نورانی وصالح ،آنان را مسخره آری این ا

هدایت و سعادت در مقابل کرده وگاه شکنجه وگاه آنان رامی کشتند،خداوند هم 

دریغ نموده وریشه آنان را از روی کره زمین می کند!بطوری که  این ملتهارا  از 

 هیچ آثاری از آنان بجا نمی ماند.

هم انسانهای عالم ودانشمندی که عمر وجوانی خود را وقف  در حال حاضر

اطراف هدایت وارشاد انسانها می کنند وجود دارند ولی افسوس وصد افسوس که 

ولی در عوض و کمتراز وجود آنها استفاده می شودآنان خلوت است 

سینماها!پارک ها!کلوپ ها!دربندها!پاساژها!بازارها!گردشگاهها!پراز جمعیت می 

 واین همان علامت بدبختی وانحراف اکثریت انسانها می باشد. .باشد

 ترجيح دنيا بر آخرت
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این است که چون دنیا نقد وآخرت نسیه است از جمله عوامل انحراف انسانها،

آنهم نسیه ای که خیلی ها باور ندارند لذا باعث شده تا نقد را ترجیح دهند وبرای 

 د شوند.لذت بردن از دنیا ،دچار انحرافات متعد

جنگها ونبردها وقتل وغارت ها وتشکیل باندهای قاچاق وتشکیل باند خرید 

امثال آنها همگی نشاندهنده عدم باور آخرت وتوجه کامل به وفرو  دختران و

 دنیا می باشد.

 بارها وبارها،خطر دنیاطلبی را به ما گوشزد نموده اند از جمله: چواولیا چلذا انبیا

(1) .[MÞoD× Þ MÞoDçÝ× pevÓ DèÛC ælìF íw¿Û ênÎCß¾ DìÛlÎC CßÃNC] :(£) ÖpÆC Íßvo  

.PvC pNpdDv MÞoD× Þ MÞoDç qCDìÛk éÆ PvÞC ÀÆ ok Ý× ÚDV éÆ xÆ ÚA éF ÙwÂ ,lërìçpKF DìÛk qC  

(2) .[DèÜ×éÎ HOÆ DØÎ pwì× ÔÆ ÚD¾ DìÛlÎC HÏ¬ í¾ CßÏØVC]:(£)ÖpÆC Íßvo  

.lvoí×PvÞC PØwÂ éZ pç xÆ pç éF Cpëq lìzDF ÍlO·× DìÛk HÏ¬ ok  

(3) .[uDÜÎC ÈGeë uDÜÎCêlëC í¾ DØì¾ lçqCÞ éÏÎC ÈGeë DìÛlÎC í¾ lçqC]:(£)ÖpÆC Íßvo  

éOzCk PvÞk Co ßN Ökp× DN yßKF Ù¡Z PvC Ökp×Pvk ok éZ ÚA qC Þ ,koCk PvÞk Co ßN Clh DN yß@K@F Ù@¡@Z D@ì@Ûk qC   
.lÜzDF 

(4) .[éëqo ÐÆ íµCk Þ éÜO¾ ÐÆ ÚCpÂ Þ éòìv ÐÆ EDF Þ éòì®hÐÆ uöCo DèÛD¾ DìÛlÎC Hd Þ ÙÆDëC uDÜÎC DèëC] :(´) íÏµ ÖD×C  

.PvC íOGì¥× pç ælÜÛD¡Æ Þ éÜO¾ pç DF ÚÞpÃ×Þ ÔF pç ok Þ D®h pç pv ÚA éÆ lërìçpKF DìÛk íOvÞk qC !Ökp× êC  

HVCßÎ EßÛnÎC pSÇN ÍDØÎC æpSÆ ¸× ÚD¾ÍDØÎC æpSÇF CldC ¯G»NÓ Þ DìÛlÎC Hd DçÞlF éÜO¾ ÐÆ ÚC ÙÏ@µCÞ] :(´) í@Ï@µ ÖD@×C   
(5) .[ÁßÃeÎC 

éëD× oDìwF ÍD× Cpëq ,oßiÛ é®Gº xÆ bìçkDëq ÍD×éF Þ .PvDìÛk PGe× Þ íOvÞk êCéÜO¾ pç qDºA éÆ ÚCl@F{í@vß@× êC}   
.éGVCÞ ÁßÃd p¬DhéFPvCoDìwF æDÜÊ 
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(6) .[Dèì¾ÝëlçCrÎC p²Û DìÛlÎC íÎC CÞp²ÛC uDÜÎC DèëC]:(´)íÏµ ÖD×C  

.lÛCækßØÛêoÞk Þ §CpµCÚA qC éÆ íÛDwÆ ÚkpÆ æDËÛ lÜÛD× lìÜÆ p²Û DìÛk éF 

(7) .[ÙÏWÎC é¨CpÂ ß±pÃÎC éÎDSd Ý× p»¤öC ÙÇÜìµöC í¾ DìÛlÎC ÝÇOÏ¾] :(´)íÏµ ÖD×C  

.lO¾Cí× §CpÃ× qC éÆ êCærëo ækph qCÞ ÙÏvPhok ÉpF éÎD¿NqC lzDF pNÈZßÆ DØz p²Û ok lëDF DìÛk xJ  

CßÛßÇNÓ Þ æphÓC öDÜFC Ý× CßÛßÇ¾ ÚßÜF DØèÜ× ÐÇÎ Þ éÏGÃ×PÏeNoC lÂ æphÓCÞ æpFl× PÏeNoC lÂ DìÛlÎC ÚC] :(´) kDWv ÖD×C   
(8) .[DìÛlÎC öDÜFöCÝ× 

ÚClÛqp¾qC DØz ,lÛoCk (íÛClÜØÂÔµ) íÛClÛqp¾ MphAÙç DìÛk Ùç ,lëAí× ÞækpÆ YßÆ Ùç MphA ,kÞoí× Þ ækpÆ P¡J DìÛk   
.DìÛk ÚClÛqp¾ qC éÛlìzDF MphA 

öD× ÐS× DìÛlÎC ÐS×]:(´) ÁkD¤ ÖD×C.PvC æDÜÊ pç é¡ëo DìÛk éF Ä@¡@µ (9) .[éòì®h ÐÆ uCo DìÛlÎC Hd] :(´) ÁkD¤ ÖD×C   
(10) .[éÏOÃë íOd D¡®µ kCkqC ÚD¡®·ÎCéÜ× Epz DØÏÆ peGÎC 

.lÜÆ ÅÔçCo ÞC DN kkpÊ pNkDëqÞC ¢®µ lzßÜF ÚA qC pN¢ìF éZ pç éÜ¡N PvDëok EA lÜÛD× DìÛk  

(11) .[olGÎC éÏìÎ pØÃÎDÆ éèVÞ Þ éÏÎC íÃÎ oDWÎCíÏµ D¿®·N Þ uDÜÎC Ýµ öDÜ»OvC DìÛlÎC HÏ¬ Ý×]:(´) ÁkD¤ ÖD×C  

íNoß¤ DF Co ÍD·O× lÛÞClh ,kÞpF DìÛk ÍDGÛk lÜÆ PGe×éëDwØç éF Þ lzDF éOzClÛ Ökp× éF UDìOdC éÆ ÝëC êCpF éÆ íw@Æ   
.kpÆ lçCßh MDÂÔ× (íÛCoßÛ) ækoDèZ Hz æD×lÜÛDØç 

êßèë Þ ÍßÃ·ÎC CÞÞm ÍDVpÎC Dçoneë ÐNDÃÎC ÙwÎC Dè¾ßVí¾ Þ ÝìÎ Dèw× éGeÎC ÐSØÆ Dì@Ûl@ÎC Ð@S@× ÚC] :(´)Ù@±D@Æ ÖD@×C   
(12) .[ÙèëlëöDF ÚDìG¥ÎCDèìÎC 

lÜÜÆí× rìçpJÚA qC ÚÔÂDµ éÆ PvC ælÜ¡Æ êpçq ÚAÚDì× ok D×C PvC ÖpÛ êoCnËFÚA éF éÆ Pvk ,PvC oD× lÜÛDØç Dì@Ûk   
.lÜÜÆí× êqDF ÚA DF kßhPvkDF ÚDÆkßÆ Þ 

:DçPzßÛíJ  

.44 édD¥¿ÎC XèÛ -1  

.67,édD¥¿ÎC XèÛ -2  

.268 ,édD¥¿ÎC XèÛ -3  

.215£ ,ÍßÃ·ÎC ÀeN -4  
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.203£ ,3U ,í¾DÆ Íß¤C -5  

.103éG®h -6  

.32éG®h -7  

.103£ ,ÄëDÃeÎC -8  

.20£ ,ÁÞl¤ ÍD¥h -9  

.136£ ,2U ,í¾DÆ Íß¤C -10  

.215£ ,ÍDØµÓC ECßR -11  

 

انحرافات ريشه دنياطلبی  
 

 ومکانموقت وخانة آزمایش دنیا کالا ومحل که یابیم درمی الهی آیات با بررسی

.است کمی عدة وهدایت بسیاری گمراهی زودگذر وباعث  

212بقره«رسدکفار زیبا بنظر می دنیا برای زندگی»  

185عمران آل«است زننده گول کالای دنیا فقط زندگی»  

77نساچ«بهتراست متقین برای آخرت ولی دنیا کم بگو کالای»  

32 انعام!«است وسرگرمی دنیا بازیچه زندگی»  

روید اما سرسبزمی وگیاهان فرستیم فرومی از آسمان که است دنیا مثا آبی زندگی»

کندوخدابرهرچیز سو میهر خشکد وبادها آنرا بهمی بعد از مدتی 

45کهف«تواناست  
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کند می متعجبرا از بسیاری ابتدا کشاورزانمحصولش  که است بارانی دنیا مثل»

20حدید«گردد.میتبدیل کاه شود وبهمی زرد وخشك سپس  

33لقمان«نزند. دنیا شمارا گول زندگی»  

 جا مشخصاودر همین وشقاوت سعادت که ای .خانهانسانهاست موقت دنیا خانة

شود. می  

 معاملاتدرآن که است ای ،تجارتخانه ومتفکر وباهو  افراد عاقل دنیا برای

  دهند ودر مقابل خودرامی وفرزندان وجان دهند.مال می خود انجام را بنف  مهمی

هستند. افراد کم ینا متأسفانهآورند.که می را بدست ابدی وبهشت الهی رضایت  

 ای بینند،تجارتخانهرا می فعلی وض  نگر نیستند وفقط آینده افرادیکه ودنیا برای

از  سیاه ای رود وجز پروندهمی از بین محل آنهادر این سرمایهای تمام که است

آورد.نمی ارمغان آنها به برای چیزی زشت اعمال  

گور آخرلب اگرمورگذربایدکنی اگرمیری اگر شیری  

«باباطاهر»وکنندسور نهند خوان مورانت کهکن خویشتن بجان دلارحمی  

 

دنیا  به وعلاقهشده باشد، بسیار مذمتّ هدف بعنوان که از دنیائی اسلام در دین

.است ذکر شده بشری خطاها واشتباهات همة ریشة  

است شده انسانها داده به زمینه در این یفراوان هشدارهای در قرآن  

.استشده بیان مختلف هشدارها با عبارتهای نیز این دین بزرگان در سخنان  
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پرستند همه وفرعون کش موسیمستند همه زحرص دنیا طلبان  

رابوسعید ابوالخیبشکستند همه حرص از دوستیبستند همه با خدای هر عهد که  

 

ثار زیانبار  دنیاطلبیآ  

شود. می عذاب مایة اندوزی ثروت-1  

 خدا خرج کنند وآنهارا در راه هارا انبار می طلا ونقره کسانیکه به»

 عذابثروتها بصورت همین .در روز قیامتبده دردناک عذاب کنند،بشارتنمی

«34توبه«»آید آنها فرود می وپیشانی بر پشت  

.استگردیدن واز خدا غافل شدن سرگرم مایة اندوزی ثروت-2  

از دنیا رفتید وشمارا  کرد تا زمانیکه شمارا مشغول اندوزی ثروت»

1تکاثر«کردند.دفن  

شود می حاصلوامید بی نیافتنی دست ،آرزویپایان بی زحمت باعث دنیا طلبی-3  

کند. ، کر میحکمت یدنرا از شن را فاسد ودل عقل دنیا طلبی-4  

.بیشتر استاو در قیامت علیه الهی بیشترباشد، حجتهای انسان ثروت هرچه-5  

.خداست واطاعت عبادت مان  دنیا طلبی-6  

 شود:بخلمی زیر جم  از اسباب (بایکیرضا)  نظر امام طبق وثروت پول-7

دنیا برآخرت،ترجیحفامیلی رابطه زیاد،قط  ،حرصطولانی شدید،آرزوی  

:استچیز پست (هفتباقر)  نظر امام دنیا طبق اصلی لذتهای های ریشه-8  
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خاکها  از لابلای که است معدنی آب آن بهترین ها کهنوشیدنی

شود. می وزلال صاف کم وکم وفاضلابها بالا آمدهوحشرات  

.،زنبوراست مدفو  عسل که است بیعیط عسل آن بهترین هاکهخوردنی  

 می عمل بهابریشم کرم دهان از آب که است ابریشم پوشیدنی بهترین که پوشیدنی

 آید!،

آید!، می آهو بعمل از ناف که است مُشك بوئیدنی بهترین ها کهبوئیدنی  

باشد.، می شیطان صدای که است غنا وطرب آن بهترین ها کهشنیدنی  

 گاهیآنهم که است وحالا ماشین اسب گذشته در زمان آن بهترین سواریها که

باشد.، می صاحبش قاتل  

!است اندر مبال مبال کهوآنهم برتر است لذات از همة که جنسی عمل  

 برای،همینابلیس باشد بگفتة دنیاطلب نباشد ولی پرست بت اگر کسی-9

.است کافی گمراهیش  

.استخدا بوده معصیت عامل اولین (دنیاطلبیپیامبر)ص بفرمایش -10  

ونگار ،نقش دارد در برون گرچه     ،دنیا چومارزهر دارد در درون  

.است عاقل کس گریزد زو هر آنمی    است قاتل مار منقش زهر این  

 

دانند می هستند زرنگ ومکنت ثروت دارای ا کهر ها کسانی جامعه در عرف

از  بینند ولیوظاهر امر را می فعلی خورند.زیرا وض  می آنها حسرت به وگاهی
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پیدا کرد  بدی عاقبتاز افراد بسیار ثروتمند که افراد خبر ندارند.یکی این عاقبت

 قارون ،داستاناست مدهآ آدمیگرفتن هشدار وعبرت برای درقرآن وداستانش

.است  

را  وثروتو زیبائی او بود.او علم (وپسرعموی) موسی ابتدا جزچ اصحاب قارون»

انبار  کلیدهای زیاد بود که او آنچنان .ثروتداشت باهم  

 وابهتشوکت ها با آن درکوچه کردند.وقتی می حمل اورا شتران گنجهای

 !ولیبودیمقارون مثل ماهم کا  گفتند:ای می کرد،مردم می وزینتها حرکت

کند  (توطئه) موسیکند و علیه (مخالفت) با موسی شد که او باعث دنیاطلبی

فرو  زمین به (خود وثروتش) موسی نفرین وبه شده دچار قهرالهی وسرانجام

«رفتند.  

او  دعا کند تا ثروتمندشود!پیامبر به که واستفقیر بود.او از پیامبر خ مردی ثعلبه»

دعا  شاصرار کرد وپیامبر برای.اماّ ثعلبهاست تو خطرناک برای ثروت هشدار دادکه

از نظرجا  کم گردید.کم ثروتمند شدوجزچ دامداران ثعلبه نکشید که نمود.طولی

از  خارج تا به گرفت اجازه پیدا شد لذا از پیامبرمشکل او در مدینه دامهای برای

برود. مدینه  

 ه(نمایندپیامبر)صبود.وقتی خود مشغول ثروت زیاد کردن به از مدینه او در خارج

:چرا کرد وگفت امتنا  اورا بگیرد،ثعلبه گوسفندان نزد او فرستاد تا زکات ای

؟است فرستاده من رودوسرا  افراد دیگر نمی (سرا پیامبر )ص  
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 وافرادیثعلبه امتنا  این در بارة ای آیه .ناگاهبرگشت خالی پیامبر بادست نمایندة

 ثعلبه حبر بهاین داد.وقتی خبر می تقریبا  از ارتداد ثعلبه شد..که مانند اونازل

 :زکاتوگفت پیامبر رفتآمد وخدمت مدینه وبه خودرا برداشت رسید،گوسفندان

 این با شنیدن !ثعلبهکنم قبولاز تو زکات توانم نمی !پیامبر فرمود:منام آورده

 ننمود.بعد از رحلت اورا قبول زکات حضرتکرد ولی عجز ولابه به شرو  مطلب

پیامبر  :چون.ابوبکر گفتام آورده زکات :منوگفت ابوبکررفت سرا  پیامبر،ثعلبه

 باحسرت بعدداز مدتی .ثعلبهنمایم قبول توانم نمی نکرد،منهمولتورا قب زکات

!«از دنیا رفت زکاتدادن  

 

محنتزار است سرتاسر اوتماماو زار است زحسرت دلت دنیا که  

است ،توانگر ودرویشغمش پامالاست ریش اسیران از او دل دنیا که  

 نیشش هم کنی چونکو نگه نوششمرگ گزاتر از شربت جان همه نیشش

بهائی شیخاست  

 

کند:می اشاره عبادت مان  بعنوان فجر چهارمورد دنیاطلبی درسوره»  

 طعامعلی کنید!ولاتحّاضوننمی را اکرام :شما یتیمالیتیم لاتکرمون کلاّبل

اکلا   التراثکنید!وتأکلوننمی تشویق مستمندان :یکدیگر را براطعامالمسکین
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را  وثروت حبّا  جمّا :ومالالمال خورید!وتحبّون می کرده را جم  وارث لمّا:ومیراث

«دارید! بسیار دوست  

 احضار میوجواب سؤال ثروتمند برای فقیر ومؤمن شود،مؤمن قیامت هرگاه»

؟باید بایستم سؤالی چه گوید:خدایا!برای شوند!فقیر می  

تا  دادی بمنثروتی ونه کنم یا ستم تا عدالت داشتم حکومتی سوگند!نه تتعز به

 بود نه کفایت ،باندازهرزِدادی بمن !آنچهباشم ویا نکرده آنرا اداچ کرده حق

 بهشت را باز کنید تابه !راهگفت راستام فرماید:بنده می جلاله بیشتر!خداوند جل

 کردن سیراب برای ریزد که آنقدر عرِ میماندتااینکه ثروتمند  می برود.اما مؤمن

«رود! می بهشت به .آنوقت است شتر،کافی چهل  

را  وثروت مالآوری جم  هستند که  ایاند:عدهدسته در دنیا سه (:امّتمپیامبر)ص»

شند.بامیهستند.اینها ایمن راضی ضروریات وبه نداشته دوست  

دارند  رادوست مال آوری وجم  کرده جم  وثروت مال حلال از راه دوم دسته

 نمایند وبرادراننمیکمك دینی برادران کنند وبهنمی رحم صله بامالشان ولی

ها کند والاّبر آنکنند. اینهارا اگر خدابخواهد عفو میمی من  را از حقشان ایمانی

نماید.می اقامه حجّت  

 دهندواگر خرجرا نمی کنند.واجباتمی اندوزی ثروت وحرام از حلال سوم دسته

 روانه جهنم به وروزقیامت است .دنیا بر اینها حاکموتبذیر است کنند در اسرافمی

«میشوند.  
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!«کنیدبیرون دنیارا از دلتان دارید،محبت اگر خدا را دوست(:») امیرالمؤمنین  

 

 مثل معرفتاز اولیاچ خدا ودر نزد اهل دنیا در نزد ولیی جمی  قیمت(:») حسین امام

  .است سایه قیمت

 

 

 

 معاشرت با نااهلان
 ادها علت اعتیاد خود را دوست ناباب معرفی می کنند!درصد معتهشتاد 

در انحرافات دیگر همچون باندهای فساد ودزدی،اختلاس ها،انحرافات 

دتی،انحرافات اخلاقی وشب نشینی ها وپارتی های خلاف،جای پای دوستان عقی

 ناباب به چشم می خورد.

که تنها بودن بهتر است از داشتن بزرگان دین به ما نصیحت کرده اند 

 دوست بد!و رفيق خوب داشتن بهتر است از تنهايی!

از درجهان کنونی که محور همه چیز،مادیات شده است بجز در بعضی  البته

به موارد نادر.دوستی ها هم از خلوص در آمده وبر محور بده بستان!دور می زند.

جرعت می توان گفت که اکثریت دوستی ها بر مبنای مادیات شکل گرفته است 
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در حالی که در دین اسلام،آنچه که مورد رضای خداوند است دوستی بر مبنای 

 ایمان وتقوا وپاکدامنی است.

 عادت برسد باید در انتخاب دوست بسیار دقت کندکسی که می خواهد به س

 { دوستی نکند.کسی که فساد اخلاقی داردهیچگاه با افراد فاسق}

 دوستی نکند ترسو و دروغگو و احمق و خسیسهیچگاه با افراد 

 هیچگاه با افراد خائن  دوستی نکند

ا رفاقت .با معتادها وقاچاقچی ههیچگاه با افراد شرابخوار وقمارباز دوستی نکند

 ننماید.

دارندمثل بهایی ها،وهابی ها،شیطان پرستها،  هیچگاه با افراد ی که انحراف دینی

 دوستی نکند

و نگوید چون با هم در ستاد براساس باند و حزب سیاسی  با کسی دوستی نکند و 

فلانی فعالیت می کردیم پس با هم رفیق شویم.چه بسا افرادی دریك کارخانه یا 

مکار هستند ولی این دلیل بر دوستی ورفت وآمد خانوادگی نمی اداره با هم ه

 شود.

که در قیامت همه دوستی ها تبدیل به دشمنی می شود جز کسانی که بر اساس 

 ایمان با یکدیگر دوست بوده اند.

  نگاهی به روایا ت دوستی:
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توست گریاند وخیرخواهتورامی که کن معاشرت (:با کسی) پنجم امام» 

 }حلیه المتقین{«منما! دهد،معاشرتمی خنداند وفریبتورامی !وبا کسیکه

 

 ؟فرمود:آنکهکنیموبرخاست نشست کسی گفتند:با چه 'عیسی به حواریین»

 نماید وعملششمارا زیاد می ،علماندازد،سخنش، شمارا بیاد خدا میدیدنش

«نماید.می خیر،فراوانشمارا به ،رغبت  

 وبا دروغهای سرابستمثل دروغگو که-1!نبا  رفیق (:با چند کسسجاد)  امام»

تو،دور  را برای ونزدیك تو نزدیكدهد ودور را برایمی خود، تورا فریب

تورا  که بخیل-3فروشد!کمتر،می غذا بلکه وعده یكتورا به که فاسق-2کند.می

 زیان خواهد بتو سودبرساند ولیمی که احمق-4کند.،رها میسختی درهنگام

«رساند.می  

 

 خلللدا را درنظرتو،خلللوب معصلللیت کللله اسلللت کسلللی رفیلللق (:بلللدترین) علی»

 «دهد! جلوه

 

زیللاد بللا  ،صللحبتبعللد ازگناه میرانللد!گناهرا می (:چهار چیللز دلرسللولخدا)ص»

 بزنللد  ولللی حرفللی واوهللم بزنللیتللو حرفی بطوریکلله بللا احمللق ،مجادلللهزنان
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 !پرسیدند:یارسلللللولبلللللا مردگان نکندوهمنشلللللینی را قبلللللول حلللللق حلللللرف

 «باشد!کرده خدا را فرامو  که کیستند؟فرمود:هر ثروتمندی!مردگاناللهّ
ÚDÇìÛ PÛDÜì¡ÜØç lëDF" :PvC ækß×p¾ kß·w× ÝFC éF kßh P@ì@¤Þ ok (£)Cl@h p@G@×D@ì@J r@ì@Û 

nò×ßëöÔhÓC :PvC ækß×p¾ ¢FDOÆ ok ÍD·O× lÛÞClh éZ lÜzDF DvoDJ ÚCoDÊrìçp@J P@ÛD@O@vÞkÞ 
".ÝìÃOØÎC ÓC Þlµ ª·GÎ Ù@è@©@·@F((67))DF rV omDFCêC" :PvC ækß×p¾ omDFC éF kßh Pì¤Þ ok Þ  

((68))"ÝÇ× íOvÞk Ý×å× 
,ÝìÃëéF Èz qC :lÛCßhí× Cp¾ rìZ XÜJ éF rìZ XÜJ qC Co DØz éÆ lìÜÆ íÜì¡ÜØç íwÆ DF DèÜN" :rì@Û 

éF DìÛk PGe×qC Þ £ÔhC éF êoDÆDëo qC ,íOvÞk éF íÜØzk qC ,íÜNÞp¾ é@F í@Ü@ì@Fp@Np@Fkß@h qC 
((71))."lçq 
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 الگوهای نامناسب
 

 یکلللی بللله خلللود، رفلللتن در آرزوهلللای کللله و پسلللرانی بسلللیار دختلللران چللله

 سلللرزمینها را در رهیاهلللای بیننلللد و دیلللدار از آنرا می غربلللی ازکشلللورهای

 ! و للللذّات! مظهلللر آزادینماینلللد. آمریکلللا! اروپلللا! غلللربمی خودمشلللاهده

 زیبللا از ایللن ایو چهللره بللوده از جوانللان ایعللده و ذهللن در خیللالنامشللرو 

 کشند. تصویر می خود به سرزمینها رادر تصورات

 کنند؟می خیال جوانان این که است گونه همان اماّ آیا واقعا  غرب

 بینلللللیرا، پیش دیلللللر یلللللا زود آن ، سلللللقوطآن دانشلللللمندان کللللله غربلللللی

 اثللری در آن حقیقللی از مظللاهر خوبیهللا و زیبائیهللای کلله اند!سللرزمینهاییکرده

و  داریرمایهسللل در خلللدمت و ملللردان زنلللان ، شخصلللیتآن وبجلللای نیسلللت

 جمهللور آن رئللیس کلله ! آمریکللاییاسللت شللده بکللار گرفتلله دروغینتمللدن

دهللد می را نشللان و چنگالهللایی قاشللق و کلکسللیون ظللاهر شللده درتلویزیللون

 بللودم کللودک کلله اسللت زمللانی بلله و چنگالهللا مربللوط قاشللق گویللد: ایللنومی

 !دزدیدممی میزبان را از خانة، آنرفتیممی مهمانی به که وهنگامی

 غربوضلل  در بللارة خواهللد سللعادتمند باشللد، اگللر درسللتمی کلله ایرانللی جللوان

دهللد! خللود قرارنمی آرزو و هللدف عنللوان را بلله غللرب کنللد، هیچگللاه تحقیللق

تنهللا  توانللد باشللد! درغللربنمی جللوان یللك نیازهللای همللة پاسللخگوی غللرب
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و  و هللدایت را پیللدا نمللود. امّاسللعادت نامشللرو  و لللذّات فحشللاچ ارزان تللوانمی

 یللك کلله اسللت شللدهشللود. آیللا تللا بحالدر آنجللا پیللدا نمی و رسللتگاری کمللال

 اسللت شللده پیللدا کنللد؟ آیاتللا بحللال دسللت انسللانیت ، بللهغللرب ، باسللفر بللهجللوان

آشلنا شلود؟ املّا  بلا خلدا ومعنویلت ، انسلانیغلرب تلویزیلونی برناملة بلا یلك که

، ، انسلانیغلرب بله مسلافرت، یلا بایكغربلی فلیلم بلا یلك کله شلده بسیار دیلده

، غلللرب فرهنگلللی . تهلللاجماسلللتشده و بلللدبخت پیلللدا نملللوده فسلللاد اخللللاق

 و انحللراف پللوچی کشللور مللا را بللهاز جوانان ایدنیللا و عللده از جوانللان بسللیاری

 .است شاندهو خدا ک با دین و دشمنی

 !دروغین قهرمانان

 در تلللاریخ واقعلللی فاقلللد قهرمانلللان آمریکلللا چلللون بخصلللوص غلللرب دنیلللای

آور هنلللر شلللگفت و دنیلللای سلللینمائی هایحقلّلله برکلللت خودهسلللتند، بللله

بنظلللر  واقعلللی فلللیلم نملللایش در لحظلللة فقلللط کللله دروغلللین ،قهرمانلللانیهفتم

 .است کرده ا خلقندارند ر وجود خارجی رسندولیمی

پللا و جوانان نوجوانللان محبللوب و دههللا چهللرة لللی، رامبللو! بروس! راکللیتللارزان

خللود زیللاد برای و عاشللقان ها گذاشللتهسللینماها و ویللدئوها و رایانلله عرصللة بلله

، رویممیایافسللانه مللردان ایللن واقعللی چهللرة سللرا  بلله انللد. املّلا وقتللیپیللدا کرده

در فیلمهللا از کلله و دلیرمللردی و شللجاعت از قللدرت اثللری کلله شللویممللی متوجلله

 قللدرت ازطریللق هسللتند کلله عللادی مردانللی و اینللان شللود، نیسللتمی دیللده آنللان
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پیللدا  فردیانللد. لللذا تللاکنونپیللدا کرده زیبللا و محبللوب ، چهللرةفللیلم جللادویی

وغیرتمنللد و  و آزاده پللاک انسللانی هللا بللهچهره ایللن از طریللق کلله اسللت نشللده

بللا  شللوند کللهمییافت زیللادی انسللانهای بللر عکللس شللود. بلکلله تبللدیل شللجا 

 عاقبللت بردنللد ولللیرا بپایان زیللادی هللا روزهللا و شللبهایچهره ایللن بلله علاقللة

 پیدا نکردند. خوبی

 !واقعی قهرمانان

 کلله نمللائیممی هده، مشللاکنیممللی مراجعلله خودمللان فرهنللگ بلله املّلا وقتللی

 عزیلللز، شخصلللیتهائی اسللللام درتلللاریخ و هلللم ایلللران کشلللورمان درتلللاریخهم

و  جنگللللی در فنللللون ، مهللللارتبللللدنی از نظللللر قللللدرت شللللوند کللللهپیدامی

 اند. نظیر بوده کم اخلاقیفضائل

 اکبلللر و (، عللللی) حسلللین ، املللامحملللزه (، جعفلللر طیلّللار، حضلللرت) عللللی

، هللر و انسللانی شللمار اخلاقللیبی فضللائل بللر دارا بللودن علللاوه عبّاسحضللرت

 علمللدار وقتللی انللد. عبلّلاسصللدها نفللر بوده حریللف جنگللی درقللدرت کللدام

 نهلللر فلللرات طلللرف بیلللاورد، بلله آب گاهخیمللله پیللدا کلللرد تلللا بللرایمأموریت

ز بودنللد تللا ا نهللر فللرات ، محللاف کرد.چهللارهزار نفللراز لشللگر دشللمن حرکللت

 عبلّلاس پیللدا نکنللد. املّلا بللا یللور  آب بلله دسترسللی ( کسللی) حسللینامام یللاران

وارد نهللر شللد  هاشللم نشسللتند و کنللار رفتنللد تللا قمربنللی آنهللا عقللب ،همللةقهرمان

کنلللد،  مقابلللله توانلللد بلللا عبلللاسدیلللد نمی کللله را پرنملللود. دشلللمن ومشلللکش
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نمودنلللد. بلللا  را قطللل  عبلللاس ، دسلللتهایکملللین و از طریلللق بطورناجوانمردانللله

 بلند فریاد زد:  سرفراز با صدای عباس حالاین

 دینماز حمایللت دسللت مللن نمودیللد، املّلا بدانیللد کلله را قطلل  راسللتم اگللر دسللت

 کردنللد و او رابشللهادت حمللله دسللت بللی انسللان بللر یللك . آنگللاهدارمبرنمللی

خللود  داریللد؟همچنین لاتر سللرا بللا از ایللن و قهرمللانی رسللاندند. آیللا حماسلله

 نیرنلگ بله هلزار نفلردرآورد کله ده بلالای دملار از دشلمن ( چنلان) حسلین امام

و از  نمللوده حملللهگاهخیمه بلله دشللمن گفتنللد کلله درو  شللدند و بلله متوسللل

را از پلللا  ، املللامو شمشیرشکسلللته شکسلللته نیلللزه و پرتلللاپ سلللنگباران طریلللق

 ( باشد!) امام بتواندحریف نداشتند که را سرا  الاّ احدی درآوردند. و

از کلله دلهللا باشللد یللا انسللانهائی و میتوانللد محبللوب اسللت واقعللی قهرمللان آیللا ایللن

از  درواقلل  آینللد ولللیمی بحسللاب ، دلاور و قهرمللانسللینمائی هایحقلّله طریللق

کننللد  حملللهآنان بلله خیابللان محرومنللد! و اگللر دو نفللر در اخلاقللی فضللائل داشلتن

 نمایند!! توانند از خود دفا نمی

ازآنهللا  خیللی اند کلهوجلود داشللته زیلادی و قهرمانللان کشلور پهلوانلان در تلاریخ

 انسللانهایو...همچنین تختللی ، پهلللوانولللی انللد. پوریللایکردهمی زنللدگی گمنللام

 ،میرزا رضللای، اسللدآبادینی، کاشللا، مللدرسّصللفوی نللواب چللون والا مقللامی

 در بیللداری هرکللدام اند کللهزیسللتهو... می ، غفللاری، انللدزگو، سللعیدیکرمللانی

 مقللدس دفللا  ایفلا نمودنللد.درایّام مهمللی نقللش سلتمکاران بللا زورگللوئی و مقابلله
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پلا  روبروشلد، قهرمانلانی بلزرگ بلا جنگلی ایلران کلردة انقللاب کشلورِ تلازه که

شللهید  واکثللرا  گمنللام شللده از آنهللا شللناخته تعللدای نهادنللد کلله رزم رصللةع بلله

، ، بللاکریهملّلت هسللتند.حاج فعالیللت مشللغول شللدند و یللا در سللنگر سللازندگی

، ، بروجللردی،بابائی، کشللوری، کلهللر، کریمللی، خللرّازی، فهمیللدهالللدّین زیللن

 هایبللا حماسلله جنللگو صللدها قهرمان ، صللیاد شللیرازی، چمللرانالهللدی علللم

 فرهنللگ را در مقابلللبسللیجی زانللو درآوردنللد و فرهنللگ را بلله خللود دشللمن

 نمودند. ، خلقغرب منحط

رابشناسللد،  واقعللی باشللد و قهرمانللان واقعللی اگللر بخواهللد قهرمللان ایرانللی جللوان

 ةحاضللر آیلل( و در حال) خمینللی امللام آن در رأس کلله بسللیجی بایللد بللا فرهنللگ

بگیللرد و کنللد، کللار کنللد، اُنس ( قللرار دارنللد، زنللدگیعللزّه )دام ایخامنلله الللّله

 دلاور باشد. بسیجی خود یك

 ،جوانللانو هنللر و ورز  و صللنعتی علمللی مختلللف هایدر صللحنه همللانطور کلله

تواننلد الگللو نیزمی اخلاقللی فضلائل و داشللتن برتللر هسلتند، در الگللو بلودن ایرانلی

 (.) محمدی ناباسلام فرهنگ یعنی بسیجی فرهنگ داشتن بشرط باشند
 

 عمل نکردن والدين به وظايف خود

کودک در دست پدر ومادر امانت است وبايد از از اين امانت الهی 

 خوب مواظبت نمود.



 چرا عده ای منحرف می شوند؟

 61 

نفقه فقط می تواند اگرچه یکی از مهمترین وظایف پدران،تهیه نفقه است ولی 

تامین کند درحالی که جسم فر  وروح اصل انسان  غذای جسم کودک را

است.پس والدین به خصوص پدران وظیفه دارند به غذای روح فرزندانشان نیز 

رسیدگی نمایند وخیال نکنند اگر توانستند آب ونانی بری خوردن ومسکنی برای 

سکونت وسیله نقلیه برای رفت وظآمد تهیه کنند دیگر سعادتمند هستند وبه وظیفه 

د عمل نموده اند.خیر این اول کار است وباید در کنار تامین مایحتاج زندگی خو

که آنهم باید از راه حلال باشد ونباید برای پول درآوردن به هرراهی متوسل شد 

والا مصداق آیه شریفه قرار می گیرد که:یاایها الذین آمنوا لاتلهکم اموالکم ولا 

 اواولادکم عن ذکرالله.

که جم  اوری مال و همچنین خانواده ،شما را از یاد خدا غافل ای مؤمنین!نکند 

 کند.

 در هرحال باید به فکر غذای روح خانواده خود باشد.

علم غذای کودک از اذان گفتن در گو  راست او شرو  میشود تا تعلیم قران و 

ودانش وآموختن فضایل اخلاقی همچون 

ائل اخلاقی ونهی او از رذ تمندی،صبر وبردباریراستگویی،وفاداری،سخاوت،غیر

 چون خیانت،دروغگویی،بخل،بی غیرتی،عجول بودن وغیره.

پدر در بعضی از خانواده ها فقط یك کارگری است که باید نان وآب خانواده 

در حالی که پدر ،مسئول خانواده خود را تهیه نماید وبیش از آن با او کاری ندارند.
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مدیریت کند که درعین در خانه ازدواج طوری  خویش است وباید از ابتدای

مهربانی وپدربودن،یك مشاور ویك فرد صاحب نظر شناخته شده وهمه در خانه 

 از او حرف شنوی داشته باشند.

اینکه مشاهده می کنیم عده ای زیادی از جوانها،پاک بوده ودارای فضایل اخلاقی 

در می باشند یکی از عوامل مهم آن بخاطر تربیت صحیح والدین بخصوص پ

است.و از طرفی می بینیم که عده ای از جوانها بزهکار می شوندو خلافکار می 

گاه در یك خانواده همه پسران منحرف می شوند یا دخترها گردند و

فاسدالاخلاق می گردند باز دلیل  اصلی آن والدین می باشند که گاهی خودشان 

 بزهکار ومنحرف وقاچاقچی و خلافکار هستند.

نوشتند که جوانی باخوردن قرصهای اکس ،دخترنه ساله برادر خود در روزنامه ها 

دختر بچه ها را ربوده را با ضربات چاقو کشت!یا پدروپسری با همدستی هم 

ومورد اذیت وآزار قرار می دادند!یا پدر وپسری با همدستی هم مادربزرگ را 

ها به خاطر یا جوانانی هستند که بارها وباربرای بدست آوردن طلاهای او کشتند.

 خلافهای متعدد دستگیر ودارای سوچ پیشینه می باشند.

عمل نکردن والدین به وظیفه اصلی یعنی تهیه غذای سالم برای  دلیل اصلی اینها 

 روح وروان فرزندان،می باشد ودر قیامت هم باید جوابگوباشند.
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 مناب :

 آیه الله مکارم شیرازی  اخلاق در قرآن

 پیشواییمهدی   سیره پیشوایان

 علامه مجلسی  حلیه المتقین
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